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ناشــــرناشــــرسخنسخن
پرطرف‌دارترین  از  یکی  به‌منزله  گرایش‌هایش،  و  شاخه‌ها  تمام  با  حقوق  رشته 
رشته‌های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به‌خود جلب 
کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه خدمت شده و در مناصب و 

جایگاه‌های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می‌شوند. 
منابعی‌که در دانشکده‌های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر 
مدار آن‌ها قرار دارد، در واقع، مجموعه کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی 

چنان‌که باید تغییر نیافته و خود را با تحولات و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده‌اند. 
سودمند،  و  پربار  مجموعه‌های  به  دانش‌پژوهان  مبرم  نیاز  که  است  درحالی  این، 
برای  ارزشمند  و  غنی  کتب  تدوین  ضرورت  به‌این‌ترتیب،  است.  انکارناپذیر  امری 
رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته حقوق و نیز رشته‌های متأثر از آن، باید بیش 
از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب‌هایی که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و 
تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و نویسنده، 

قرار گرفته باشد. 
مؤسسه آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه‌ای پیشگام در امر نشر کتب 
آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام‌های مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته حقوق 
بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره‌مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق 
نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم‌ترین دستاورد آن‌ها، تسهیل 
آموزش و تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه خدمات 
درخشان، شایستگی‌های خود را در این حوزه علمی بیش از پیش به منصّه‌ی ظهور برساند.
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پیشگفتار چاپ اول
بخشی از دیباچه گلستان سعدی اندیشمند و شاعر توانای ایران: 	

»منّت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو  	
می‌رود ممدّ حیات است و چون بر می‌آید مفرّح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر 

نعمتی شکری واجب.«

عذر به درگاه خدای آورد 			  بنده همان به که ز تقصیر خویش 	
کس نتواند که به جای آورد. 				   ور نه سزاوار خداوندیش 	

استقبال دانشجويان و علاقمندان به حقوق کيفري و داوطلبين آزمون‌هاي حقوقي نسبت به کتاب قانون  	
یار جزای اختصاصی )بخش جرایم علیه اشخاص( و وعده‌ای که اینجانب برای تکمیل مباحث حقوق 
جزای اختصاصی و دیگر دروس حقوق کیفری به صورت گام به گام و مرحله به مرحله دادم، مجموعه‌ 
حاضر )جرایم علیه اموال و مالکیت( را در اختيار جامعه حقوقي قرار می‌دهم امید است که این اثر بتواند 
خواسته جامعه حقوقی کشور اعم از قضات و وکلا و سایر داوطلبين آزمون‌های حقوقی را فراهم آورد. در 

پايان از تمام اساتید دوران تحصیلم کمال تشکر و سپاس را دارم.

					        ميثم مختارزاده   

					   وکيل پايه يک دادگستري   

دانش‌آموخته حقوق کیفری1 و جرم‌شناسي دانشگاه علامه طباطبائي �

					        تابستان 1402   

1- در بازنگری برنامه درسی رشته حقوق جزا و جرم شناسی توسط شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در سال 1402 
برنامه درسی و به تبع آن نام این رشته در مقطع ارشد و دکتری از برنامه درسی حقوق جزا و جرم و شناسی به برنامه درسی حقوق کیفری و 

جرم شناسی تغییر نام یافت.
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مقدمه
حقوق جزا طبق تعریف استاد عبدالحسین علی آبادی حاوی قواعد و قوانینی است که اجراء مجازات را در 
کشور تنظیم و تنسیق می‌کند. و حقوق جزای اختصاصی به عنوان یکی از اقسام حقوق جزا به مطالعه 
و چگونگی اجرای اصول کلیّ حقوق کیفری نسبت به هر یک از جرایم خاصّی که در نصوص مختلف 
قانونی آمده است می‌پردازد. در واقع تجزیه و تحلیل فنی هر یک از جرایم به طور خاص و مجازات آن 

در حقوق جزای اختصاصی صورت می‌گیرد. 
در یک تقسیم بندی، حقوق کیفری اختصاصی به سه حوزۀ جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال و مالکیت 
و جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی تقسیم می‌شد ولی شورای تحول و ارتقای علوم انسانی در سال 
١۳٩٤ حقوق جزای اختصاصی را در چهار گروه درسی جای داده است.1  با این که تقسیم بندی جدید هیچ 
تفاوتی در محتوای مطالب ندارد ولی به خاطر پیروی از سیاست آموزش عالی کشور و جابه جایی شمارۀ 
دروس جزای اختصاصی که قطعاً اهداف خاص خود را دنبال می‌کند و این که از این پس دانشجویان 
رشته حقوق و علوم قضایی با این شیوه جدید باید سال تحصیلی را سپری کنند لذا نگارندۀ کتاب حاضر 
را بر آن داشت که هم راستا با شورای تحول و ارتقای علوم انسانی و هم گام با سایر اساتید معظم از 
این شیوۀ نوین پیروی کرده و آن را در حد توان و حیطۀ اختیارات خود در نظام آموزشی کشور پیاده کند.

در این مجموعه جرایم علیه اموال و مالکیت در قالب جرایم کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت، 
حکم  در  جرایم  مانند  مرتبط  جرایم  دیگر  و  کیفری  تخریب  بلامحل،  چک  صدور 
کلاهبرداری، اختلاس، تحصیل مال از طریق نامشروع و... به صورت شرح مواد قانونی مرتبط 
با هر جرم و مجازات آن، به همراه آراء و نظرات دکترین حقوقی، نظرات مشورتی اداره حقوقی قوۀ قضائیه 
و آرایِ وحدت رویه دیوان عالی کشور و در برخی موارد آرای صادره از محاکم قضائی و ... مورد تحلیل 

و بررسی قرار می‌گیرند.

جرایم علیه اموال و مالکیت2
اموال و مالکیت »نقض حقوق مالی یا نقض حقوق  با جرایم علیه  رابطه  موضوع و بحث اصلی در 
مالکانه« می‌باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران »مالکیت مشروع« را محترم شمرده است به 
عنوان مثال طبق اصل ٤۷ قانون اساسی: »مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است و شرایط 

‌1- الف- حقوق جزای اختصاصی )١( جرایم علیه اموال و مالکیت/  ب- حقوق جزای اختصاصی )۲( جرایم علیه مصالح عمومی کشور/ حقوق جزای 
اختصاصی )۳( جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص/ حقوق جزای اختصاصی )٤( جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص

2‌- Offences Against Property



آن را قانون معین می‌کند.« در راستای احترام به حقوق مالی افراد و صیانت از آن‌ها قاعدتاً می‌بایست 
ضمانت اجراهایی پیش بینی شود و قانون‌گذار نیز از طریق وضع قوانین، راهکارهایی را پیش بینی نموده 

است. یکی از این راهکارها جرم انگاری و تعیین مجازات در حوزۀ جرایم علیه اموال و مالکیت است. 
جرم انگاری رفتارهایِ علیه اموال و مالکیت، بیشتر در پرتو »اصل ضرر به دیگری« توجیه می‌شوند1. این 
اصل در حقوق اسلام بیانگر قاعدۀ »لاضَررَ و لاضرار فی الاسلام« می‌‌باشد. دین اسلام حقوق مالی افراد 
را محترم می‌شمرد و از آن حمایت می‌کند تا جایی که به حقوق دیگران ضرری وارد نشود و تعرّضی 
نادیده می‌گیرند  را  صورت نگیرد. والا در مقابل کسانی که به حقوق مالی دیگران تعرض کرده و آن 
واکنش نشان می‌دهد به عنوان مثال شارع مقدس در آیه ۳۸ سورۀ مائده برای جرم »سرقت« که یک 

نمونۀ بارز تعرض به حقوق مالی افراد است مجازات پیش بینی نموده است2. 
 عبارت »جرایم علیه اموال و مالکیت« که به نقض حقوق مالی اشخاص مربوط می‌شوند با مفاهیم مندرج 
در حقوق مدنی )حقوق ااموال و قراردادها( ارتباط تنگاتنگی دارند. بنابراین لازم است در بررسی و تشریح 
جرایم مرتبط در این حوزه ابتدا ضابطه و معیارهای حقوق مدنی با دقت و ظرافت خاص مورد توجه و 

عنایت قرار گیرد.  
برخی از حقوقدانان معتقدند اصطلاح »جرم‌های مالی« را باید به جای اصطلاح »جرایم علیه اموال و 
مالکیت« به کار برد3. چرا که در این گونه جرایم )البته به استثنای اتلاف در بحث خیانت در امانت و 
تخریب کیفری( خسارتی از رهگذر ارتکاب جرم به مال وارد نشده و فقط از سلطۀ مالکانه خارج می‌شود.

با ذکر این مقدمه و بررسی اجمالی جرایم علیه اموال و مالکیت نگارنده کتاب حاضر در پنج  بخش جداگانه 
به بررسی جرایم کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت، صدور چک بلامحل و تخریب خواهد پرداخت.

‌1- رستمی، هادی 1393 »جرم انگاری و کیفر گذاری در پرتو اصول محدود کنندۀ آزادی در نظریۀ لیبرال« پژوهش‌نامۀ حقوق کیفری دانشگاه 
گیلان، سال پنجم، شمارۀ اول: ص 58

ارقهُ فاقطعوا أیدیهما ...« )آیه 38 سوره مائده( ارقُ و السَّ ‌2- »والسَّ
‌3- نیازپور، امیر حسین 1396 »دانشنامه علوم جنایی اقتصادی« تهران، نشر میزان: ص 307 الی 311





بخش اول: کلاهبرداریبخش اول: کلاهبرداری
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تعریف کلاهبرداری
کلاهبرداری در اصطلاح لغوی مرکب از دو جزء »کلاه« و »برداری« است. در لغت نامه دهخدا در ذیل واژۀ »کلاه« 
آمده است: »کلاه کسی را برداشتن به معنای فردی را فریب دادن، مال کسی را تصرف کردن، یا با قصد عدم 
پرداخت از دیگری قرض گرفتن است. و کلاه بر سر کسی گذاشتن به معنای گول زدن، فریفتن و ربودن مال 
می‌‌باشد  فریب«  متضمن  یا »جرایم   Offences involving deception آن  انگلیسی  معادل  است.  دیگری 
هرچند واژه‌های Fraud و Cheat هم معادل آن به کار رفته‌اند1. معادل عربی آن »الاحتیال« بوده و به شخص 

کلاهبردار »مُحتال« گفته می‌شود. 
برای کلاهبرداری در اصطلاح حقوقی تعاریف مختلفی به کار رفته است

1- کلاهبرداری  »بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با سوءنیت به وسایل و عملیات متقلبّانه.« 
مال  بردن  برای  متقلبّانه  عملیات  و  وسایل  به  سوءنیت  با  توأم  »توسل    کلاهبرداری  به  شروع 

دیگری.«2 
2- »سلطه یافتن بر مال دیگری از راه عملیات متقلبّانه و فریفتن و وادار کردن صاحب مال به تسلیم آن به قصد تملکّ.3«

3- »تحصیل مال دیگری با توسّل به وسایل متقلبّانه«4
4- »اعمال حیله و تقلبّ که منتهی به فریب دیگری و بردن مال او گردد.« تعریف مذکور در مورد کلاهبرداری رایانه‌ای 
صدق نمی‌کند زیرا در این مورد »فریب« مصداق نداشته و مال دیگری از طریق عملیات متقلبّانه و نفوذ در سامانه‌های 
رایانه‌ای یا مخابراتی برده می‌شود از این رو می‌توان کلاهبرداری رایانه‌ای را به بردن مال دیگری از طریق تقلبّ یا 

اختلال در سامانۀ رایانه‌ای یا مخابراتی تعریف کرد5. 
5- کلاهبرداری عبارت است از »تحصیل متقلبّانه مال غیر« تقلبّ وصف رفتار مجرمانه و تحصیل نتیجۀ آن است.
به نظر نگارندۀ کتاب حاضر تعریف نسبتاً کامل از کلاهبرداری عبارت است از »مجموعه اقدامات و عملیات متقلبّانه 
که شخص از روی عمد و آگاهی اشخاص را فریب داده و در نتیجه آن اقدامات اموال آن‌ها را 

تحصیل می‌نماید.«

جرم کلاهبرداری از منظر جرم شناسی
گسترش بزهکاریِ مبتنی بر حیله، نیرنگ و تزویر، توجه دانشمندان سدۀ نوزدهم را به خود جلب کرد به طوری که غالب 
جرم شناسان بر این عقیده بودند که بزهکاری از اشکال خشونت آمیز خود به سمت اشکال تزویر آمیز و مبتنی بر 
حیله، تغییر مسیر یافته و متحول می‌شوند.کلاهبرداری که از نمونه‌های بزهکاری نیرنگ آمیز محسوب می‌شود عبارت 
است از به دست آوردن مال یا ارزش توأم با میل و ارادۀ بزه دیده، با استفاده از تحرّکات و مانورهای زیرکانه یا وسایل 
متقلبّانه6« غالباً از کلاهبرداری تحت عناوینی چون »جرم جدید« یا »بحران قرن بیستم« یاد می‌شود شاید به این دلیل 
باشد که جرم در جوامع قدیم استقلالی نداشته است. برای مثال در حقوق روم کلاهبرداری در کنار سایر جرایم علیه 

‌1- حبیب زاده، جعفر 1397 »تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران« تهران، نشر دادگستر، چاپ ششم: ص 23 
‌2- میر محمد صادقی، حسین 1396 »حقوق کیفری اختصاصی )2( جرایم علیه اموال و مالکیت«، تهران، نشر میزان، چاپ پنجاه و یکم: ص 56

‌3- زراعت، عباس 1392 »حقوق جزای اختصاصی )2( جرایم علیه اموال و مالکیت«، تهران، انتشارات جنگل، جاودانه، چاپ اول: ص 15
‌4- گلدوزیان، ایرج  1393 »محشای قانون مجازات اسلامی« تهران، انتشارات مجد، چاپ سوم: ص 535

‌5- آقائی نیا، حسین و رستمی، هادی 1397 »حقوق کیفری اختصاصی»جرایم علیه اموال و مالکیت« تهران، نشر میزان، چاپ اول: ص36
‌6- نجفی ابراندآبادی، علی حسین و هاشم بیکی، حمید 1395 »دانشنامه جرم شناسی« تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم: ص 267
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اموال، از قبیل، سرقت و خیانت در امانت، تحت عنوان واحدی یعنی )فورتوم( قابل مجازات بود1. امروزه کلاهبرداری از 
جمله جرایم مبتلا به همۀ كشورهاي دنیا محسـوب می‌شود و چون معمولًا از ناحیه افرادي با بهره هوشی بالا ارتكاب 
ميي‌ابد، غالباً جزء جرایم یقه سفیدان محسوب می‌گردد2.  اصطلاح جرایم یقه سفیدان نخستین بار توسط »ادوین 
ساترلند« مطرح شد وی در سال 1949 میلادی اثر بدیع خود یعنی »جرم یقه سفیدها« را منتشر کرد. مجرمان یقه 
سفید دارای استعداد و بهرۀ هوشی بالا بوده و همچنین انطباق و سازگاری آن‌ها نیز در حد بالایی می‌‌باشد. به تعبیر 
دیگر این جرم بیشتر توسط اشخاص برخوردار از مناصب و موقعیت‌های عالی اجتماعی صورت می‌گیرد. البته فرقی 
نمی‌کند این شخص موقعیت و منصب را به نحو صحیح و درست به دست آورده باشند یا به دروغ و حیله خود را شخص 

با منصب بالا و معتبر معرفی کند. 
 جرم شناسان در )علتّ شناسی کلاهبرداری( آن را از چندین جنبه مورد تحلیل و بررسی قرار داده اند

الف( از لحاظ شخصیت مرتکب: در طرح شخصیت کلاهبرداران، مطالعات پلیس آلمان در قرن نوزدهم نشان می‌دهد 
که کلاهبرداران دارای خصوصیاتی از قبیل: سوءاستفاده از هم نوعان، فقدان خود کنترلی و ... بودند. در مطالعات جرم 
شناسی بالینی قدیمی گونه شناختی زیستی که توسط آگوست لی بر روی کلاهبردارانی که مرتکب تکرار این 
جرم شده بودند نشان داد که در بین 150 کلاهبردار مورد آزمایش نیمی از آنان، طبق گونه شناسی کرچمر از نوع 
»پیک نیک« بودند. )گونۀ »پیک نیک« نسبت به گروه استخوانی و لاغر اندام، خونگرم و معاشرتی هستند.( شخصیت 
کلاهبرداران مطابق فاکتور روان نژدی که محصول مطالعات »دوپره« و »تروبر»بود به سه دسته تقسیم می‌شد: 

1- خرافه پرستی مبتنی بر خودخواهی 2- خرافه پرستی مبتنی بر شرارت 3- خرافه پرستی مبتنی بر انحراف.
در  نتیجه رسید که کلاهبرداران  این  به  به شخصیت کلاهبرداران  نسبت  در مطالعات خود  نیز  در سال 1959  »زُگر« 
برقراری ارتباط با واقعیت دارای مشکل هستند، لذا ایشان این دسته از کلاهبرداران را به کلاهبرداران نسنجیده و اهل 

برنامه ریزی تقسیم می‌کنند3. 
ب( رویکردهای وضعی: جرم شناسان معاصر ارتکاب جرم کلاهبرداری را با )نظریه فرصت( تبیین می‌کنند.

پ( بزه دیده شناسی کلاهبرداری: از خصوصیات قربانی و بزه دیده جرم کلاهبرداری، »ساده لوحی« »زود باوری« 
و »نامعین بودن بزه‌دیده‌گان« این جرم است.

‌1- شامبیاتی، هوشنگ 1393 »حقوق جزای اختصاصی جلد دوم« تهران، انتشارات مجد، چاپ دوم: ص 138
‌2- جرم یقه آبی‌ها جرمی است که از نقطه نظر شخص بزهکار در نقطۀ مقابل جرم یقه سفید قرار دارد و این جرم توسط افراد و گروه‌های پایین‌تر در اجتماع 
صورت می‌گیرد. در واقع فرق بین مجرمین یقه سفید با یقه آبی این است که معمولاً مجرمین منتسب به گروه یقه آبی یا یقه چرکین افرادی هستند که بیشتر 
از توانمندی جسمی استفاده می‌کنند و مرتکب جرائم خشونت آمیز می‌شوند که برنامه‌ریزی نمی‌خواهد و پیچیدگی ذهنی نمی‌طلبد، امایقه سفیدها از هوش و 
استعداد ذهنی استفاده می‌کنند، قانون و ضوابط را دور می‌زنند. از لحاظ آمار قضایی مجرمین یقه سفید تعداد بسیار کمی را در بر می‌گیرند و در مقایسه با مجرمین 
یقه آبی از لحاظ عددی بسیار ناچیزند. اما واقعیت چیز دیگری است و آن این که اولاً تخریب ناشی از جرائم آنان بیشتر از خسارت تمام مجرمین یقه آبی است. 

جرم یقه طلایی‌ها جرمی است که معمولاً توسط افراد با مناصب بالا و خانواده آن‌ها و یا افرادی که به نوعی با آن‌ها در ارتباط‌اند صورت می‌گیرد و عمدتاً آن‌ها از 
رانت اعم از اطلاعاتی یا ارتباطی استفاده می‌کنند و یا سازمان دهندگان گروه‌هایی هستند که در نهایت با قدرتی که دارند نظام قضایی و اجرایی و تقنینی را تحت 
تأثیر قرار می‌دهند و معمولاً نظام قضایی هر کشوری موفق به برخورد با آنان نمی‌شود و اگر بشود در موارد بسیار نادر می‌‌باشد. )بزهکاری دانه درشت اصطلاحی 
است که هم پوشانی با جرایم یقه سفیدها و در واقع یقه طلایی‌ها دارد.( جرم یقه سرخ‌ها طیفی از مجرمین یقه سفید هستند که ضمن برخورداری از ظرفیت 
جنایی و توانایی تطبیق‌پذیری‌ ‌اجتماعیِ بالا، واجد اختلال‌های روانی از قبیل خودشیفتگی و شخصیت ضد‌اجتماعی هستند؛ ایشان اگرچه در ابتدا، مرتکب جرایم 
مالی و اقتصادی می‌شوند، اما از آن جا که در ادامه با خطر کشف و افشایِ جرایم خویش توسط نزدیکان، شرکای تجاری و کارمندان مواجه می‌شوند، دست به 
جرایم خونین می‌زنند و نسبت به حذف فیزیکی آن‌ها اقدام می‌نمایند. بنابراین، موضوع جرایم آنان تمامیت جسمانی و جان افراد است که صیانت از این مهم در 
اولویت جرمشناسی پیشگیری قرار می‌گیرد. )دارابی، شهرداد 1397 »پیشگیری از جرایم خونین یقه سرخ‌ها« پژوهش نامه حقوق کیفری دانشگاه گیلان، سال 

نهم، شماره دوم: ص 133 الی 154(
‌3- ابراهیمی، شهرام 1393 »جرم شناسی بزهکاری اقتصادی« نشر میزان: ص 102 الی 109
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رابطه جرم کلاهبرداری و جرایم اقتصادی
کلاهبرداری جزء جرایم مربوط به اموال است و عده‌‌ای جرایم مالی را جزئی از جـرایم اقتصادی می‌دانند ولی مفهوم جرم 
اقتصادی با جرایم مالی از نظر طبیعت یا ماهیت و هدف متفاوت است. در جرایم مالی، مصلحت خزانه دولت مـورد تعدی 
و تجـاوز قـرار می‌گیرد و از طرفی ارزش مورد حمایت، اساساً سرمایه و دارایی اشخاص حقوق خصوصی و عمومی است 
مانند اختلاس و تدلیس در معاملات دولتی. ولی در جرایم اقتصادی، هدف اولیه و اساسی، حفظ و حمایت از سیستم 
اقتصادی یعنی ساختارهای مرتبط با تولید، توزیع و مصرف مال و ثروت است مثل پولشویی و اخلال در نظام پولی یا 
ارزی کشور. رابطه جرایم اقتصادی با جرایم تجاری، عموم و خصوص من وجه است و در پاره‌ای موارد این دو هم‌پوشانی 
دارند. جرایم تجاری، آن دسته از رفتارهای قابل مجازات را شامل می‌شود کـه در روابط میان تجار یا مرتبط با فعالیت 
تجاری صورت می‌گیرد. اگر جرایم تجاری در سطح کلان اقتصادی رخ دهد و اقتصاد ملی را تهدید نماید می‌توانـد جـرم 
اقتصادی قلمداد شود. بنابراین می‌توان گفت جرایم تجاری بخشی از جرایم اقتصادی است و نه همه آن. جرایم مربوط به 
بورس می‌تواند مصداق این‌‌گونه جرایم باشد که اگر در سطح وسیعی بر بازار بورس تأثیر گذاشـته و معاملات بورسی را 
مختل نماید، تحت عنوان جرم اقتصادی قابل شناسایی است1. نیکلاکلو، حقوق دان و جرم شناس سوئیسی، جرم اقتصادی 
را یک مفهوم عمومی می‌داند که مجموعه‌ای از جرایم متضمن لطمه به نظم اقتصادی یا نظام روابط تجاری و کسب 
وکار در یک جامعه را شامل می‌شود و معمولًا در چارچوب فعالیت‌های حرفه‌ای، شرکت یا مدیریت آن )جرایم شرکتی( 
ارتکاب می‌یابد. بر اساس این تعریف، دو دسته از جرایم را می‌توان برشمرد: اول: جرایم اقتصادی علیه مقررات 
دولتی، یعنی فعالیت‌های مجرمانه علیه اقتصاد دولتی، بودجه عمومی حمایت از مصرف کننده و محیط زیست. دوم: 
جرایم حوزه کسب و کار و تجارت؛ یعنی مجموعه جرایم ارتکابی دنیاي کسب و کار و تجارت که معمولًا توسط 
صاحبان حرفه‌هاي تخصصی و از طریق نقض قانون در روابط تجاري مانند رویه‌هاي ضدرقابتی سوءاستفاده از اعتماد، 
حُسن نیّت و... ارتکاب می‌یابد. برخی نویسندگان معتقدند جرایم اقتصادي به رفتارهاي مجرمانه‌اي اطلاق می‌شود که 
موجبات زیان به نظام تولید، توزیع و مصرف را فراهم می‌سازد. عـده‌اي نیز بر این باورند که مقررات کیفري نشان می‌دهد 
مراد قانون‌گذار از جـرایم اقتصادي، جرایمی است که با انگیزۀ مادي و با ماهیّت فعالیت‌هاي اقتصادي یعنی فعالیّت‌هاي 
مالی و پولی، دادوستد داخلی و خارجی، استفاده از منابع بدون مجوز، أخذ رشوه، أخـذ کمیسیون و إعطاي تسهیلات 
غیرقانونی به نفع خود یا دیگري ارتکاب می‌یابد. طبق این تعریف، جرایمی مانند اختلاس، ارتشاء، قاچاق و خرید و فروش 
کالاي ممنوع، احتکار و عضویت در شرکت‌های هرمی نیز در دایره شمول جرایم اقتصادي قرار می‌گیرند2. با توجه 
به تعابیر مختلف از جرایم اقتصادی قانون‌گذار در ماده 36 و بند »ب« ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 
مصادیق مختلف جرم اقتصادی را بیان نموده است. و در این رابطه ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه در نظریه مشورتی به شمارۀ 
7/92/1697 مورخ 1392/09/03 بیان می‌دارد: »با عنایت به ملاک بند )ب( مادۀ 109 ق.م.ا مقصود از جرایم اقتصادی 
مذکور در بند )ج( ماده 47 ق.م.ا، جرم کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصرۀ ماده 36 این قانون است.« با این وصف به نظر 

می‌رسد رابطه بین جرم کلاهبرداری و جرایم اقتصادی طبق تعاریف آن‌ها عموم خصوص من وجه باشد. 

جرم کلاهبرداری از دیدگاه حقوق اسلامی
همان طور که طبق اصل ٤  قانون اساسی کلیه مقررات و مصوبات مراجع قانون گذاری باید براساس موازین اسلامی باشد 
بررسی جرایم از حیث حقوق اسلامی واجد اهمیّت است، جرم کلاهبرداری هم از جمله جرایمی است که علاوه بر پیشینۀ 

‌1- میر سعیدی، سید منصور و زمانی، محمود 1392 »جرم اقتصادی؛ تعریف یا ضابطه؟« پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شمارۀ چهارم: ص 168
‌2- ابراهیمی، شهرام و صادق نژاد نائینی، مجید 1392 »تحلیل جرم شناختیِ جرایم اقتصادي« پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شمارۀ پنجم: ص 152
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اسلامی دارای مبانی محکم فقهی است در قرآن کریم به نوعی به بحث کلاهبرداری اشاره شده است و بخشی از آیه 29 
سورۀ نساء و آیه 188 سورۀ بقره  با عبارت ».. لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل..« دلالت بر حرمت جرم کلاهبرداری دارند. 
از اطلاق و عموم آیات مذکور استنباط می‌شود که تصرف در مال غیر به هر طریقی غیر از آن چه شارع مقدس جایز دانسته 
خواه از طریق ظلم و تعدّی و آن چه در حکم آن‌ها است و خواه از راه تزویر و نیرنگ و مانند آن و انواع تقلبّ در امور اقتصادی 
و تجاری باطل و حرام است. در روایات کلاهبرداری، تدلیس و غش، هر سه مبتنی بر دروغ و تزویر هستند و ادلۀ حرمت 
دروغ  و تزویر بیان‌گر حرمت آن‌ها می‌‌باشد. فقهای امامیه اتفاق نظر دارند که غش و تدلیس از مکاسب محرّمه است و در 
این باره ادعای اجماع شده است. در روایتی از حضرت علی )ع( آمده است: »الا إنَّ الفجورَ و الخیانهَ فی النّار« یعنی مرتکب 
خدعه و فریب در ردیف افراد هرزه و خائن قرار دارند و به عذاب اخُروی انذار داده شده‌اند1. در کتاب فقهی شرح لمعه شهید 
ثانی در خصوص مجازات »شخص محتال« آمده است: »... و لا المحتال علی أخذ الاموال بالرسائل الکاذبه و نحوها 
بل یعزر کل واحد منهم بما یراه الحاکم...« یعنی »...شخص محتال که با نیرنگ و نامه‌های جعلی و مانند آن اموال مردم 
را به چنگ می‌آورد همانند مختلس و مستلب حکم قطع دست ندارد و او به میزانی که حاکم معین کند تعزیر می‌گردد...«.

وجه افتراق و اشتراک بین کلاهبرداری و سایر جرایم علیه اموال و مالکیت
در خصوص جرم کلاهبرداری آن چه که این جرم را از سایر جرایم علیه اموال متمایز می‌کند آن است که در بیشتر جرایم 
علیه اموال،  مال بدون رضایت مالک و حتی از طریق توسل به خشونت به مجرم منتقل می‌شود. اما در کلاهبرداری، 
شخص کلاهبردار به گونه‌ای رفتار می‌کند که صاحب مال فریب خورده و خود با رضایت و میل آن مال را در اختیار 
کلاهبردار قرار می‌دهد. به همین خاطر می‌توان چنین عقیده داشت که کلاهبرداران معمولا هوش بسیار بالایی دارند. 
زیرا باید سعی کنند از طریق فریب دادن طرف مقابل با رضایت وی مال او را در اختیار بگیرند2. حال با این مقدمه جهت 

 آشنایی با برخی از این تفاوت‌ها و شباهت‌ها کلاهبرداری را با برخی از جرایم مالی مقایسه می‌کنیم
وجوه افتراق  در کلاهبرداری یکی از ارکان مادی جرم بردن مال دیگری از طریق توسل به وسایل متقلبّانه است یعنی 
کیفیت چگونگی حصول مال مهم است. در حالی که در سرقت رکن رکین آن ربودن مال غیر چه با تقلبّ و چه بدون 
تقلبّ می‌‌باشد. یعنی در سرقت کیفیّت به دست آوردن مالِ دیگری، چندان اهمیّت ندارد. )دقت شود تقلبّ به کار رفته 
در سرقت برای این است که شرایط ربودن مال فراهم شود و سارق مال را از دست مالک درآورد و آن را برباید ولی 
تقلبّ در کلاهبرداری برای این است قربانی فریب خورده و مال را به اصطلاح ساده تر دو دستی تقدیم کلاهبردار 
کند.( در واقع در ذات ربودن عدم رضایت و عدم اطلاع مال باخته می‌‌باشد ولی در ذات بردن رضایت توأم با اغفال و 
فریب بزه دیده نهفته است. موضوع جرم کلاهبرداری اموال منقول و غیر منقول است در حالی که موضوع جرم سرقت 
اموال منقول می‌‌باشد. در خیانت در امانت تسلیم مال توسط امانت گذار شرط مقدم بر رفتار مجرمانۀ مرتکب است و 
نتیجۀ مجرمانه محسوب نمی‌شود در حالی که در کلاهبرداری تسلیم مال توسط مال باخته بخشی از نتیجۀ مجرمانه 
می‌‌باشد. به عبارت دیگر کلاهبرداری متضمن عنوان فریب بوده و إغفال مقدم بر تسلیم است در حالی که خیانت در 

امانت متضمن عنوان رضا بوده و ارادۀ آزاد مقدم بر تسلیم مال است.
وجوه اشتراک  اصولًا جرایم علیه اموال عمدی، آنی و مقید به نتیجه هستند و برای تحقّق آن‌ها علاوه بر سوءنیت عام 

سوءنیت خاص نیز لازم می‌‌باشد3.

‌1- حبیب زاده، جعفر 1397 »منبع پیشین«: ص 62 الی 73
‌2- میر محمد صادقی، حسین 1396 »منبع پیشین«: ص 29

‌3- حبیب زاده، جعفر 1394»سرقت در حقوق کیفری ایران« تهران، نشر دادگستر، چاپ سوم: ص 49 الی 54
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سیر تاریخی و تحولات تقنینی جرم کلاهبرداری 
هرچند که از قوانین مدون ایران باستان در دوران هخامنشیان و ساسانیان اسناد و مدارک قابل توجهی در این زمینه در 
دسترس نیست. با این وجود مطالعه تاریخ تحولات حقوق کیفری سابقه و نشانه‌هایی از آثار این بزه را در الواح دوازده 
گانه و حقوق روم باستان به دست می‌دهد. چرا که در حقوق روم تدلیس )تحصیل منفعت و مالی از دیگری با فریب وی( 
جنبۀ کیفری داشته و جرم محسوب می‌شده و این امر تا اواخر دوران اقتدار روم ادامه داشته است اما پس ار آن در اثر 
تغییر و تحولاتی که در این مورد صورت پذیرفت تدلیس به دو نوع تقسیم گردید. قسمی از آن که شامل بازارگری‌های 
تجار به منظور عرضه مال استجاره‌هایشان می‌شد یا از مقوله فریب دادن دزد یا دشمن محسوب می‌گردید، که دلالت 
بر هوشیاری و زرنگی داشت و جایز تلقی می‌شد ولی نوع دیگر آن که تحصیل اموال دیگری با فریب بود جرم به 
شمار می‌رفت هرچند که این تقسیم و تمایز تدریجاً منسوخ گردید و واژه تدلیس منحصراً برای تداعی همان مفهوم 
جزایی آن استعمال شد. به هر تقدیر در این سیر تحول قلمرو و شمول تدلیس دارای توسیع و تضییق بوده به گونه‌ای 
که زمانی دامنه آن اعم از تدلیس مدنی و کیفری می‌شده است و زمانی دیگر حتی قلمرو تدلیس کیفری نیز محدود 
گردیده است1. در نظام حقوقی ایران مقررات مربوط به بزه کلاهبرداری برای اولین بار با اقتباس از ماده 405 قانون 
مجازات فرانسه در ماده 300 قانون جزای عرفی مصوب پنجم جمادی الاول 1325 ه.ق مورد حکم قرار گرفت سپس 
در ادامه تغییر و تحولات این قانون این موضوع در ماده 238 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 به صورت زیر انشاء 
شد )هر کس به وسایل تقلبّی متوسل شود برای این که مقداری از مال دیگری را ببردیا از راه حیله و تقلبّ مردم را به وجود 
شرکت‌ها یا تجارت خانه‌ها یا کارخانه‌های موهوم و امثال آن یا به داشتن اختیارات یا اعتبارات موهومه مغرورکند یا به امور 
غیر واقع امیدوار کند یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان یا سمت مجعول اختیار نماید و به 
یکی از طرق مزبوره وجوه یا اسناد و بلیط‌ها و قبوض و مفاصاحساب و امثال آن به دست آورد و از این راه مقداری از اموال 
دیگری را بخورد به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و یا به تادیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان و یا به هر دو مجازات 
محکوم خواهد شد و اگر شروع به این کار کرده ولی تمام نکرده باشد به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال و به غرامت از 
بیست الی دویست تومان محکوم خواهد شد و ممکن است در صورت تکرار مرتکب را در مدت یک تا پنج سال از اقامت در 
محل مخصوص منع کرد.( متعاقباً در 24 دی ماه سال 1314 به دلیل وجود برخی از ابهامات و تردیدهای حاصل از متن 
ماده مذکور و جلوگیری از برداشت‌های دوگانه و استنباط‌های متفاوت از قرائت و مفاد و مدلول این ماده تفسیر آن به 

صورت یک ماده واحده به تصویب رسید .
ماده واحده- )مقصود از توسل به وسایل تقلبّی برای بردن مال غیر مذکور در ماده 238 قانون مجازات اعم از این است که 
حیله و تقلبّ را در خارج اعمال کنند و یا در ضمن جریان امر در ادارات ثبت تا سایر ادارات دولتی یا محاکم و مقصود از 
جمله اگر شروع به این کار کرده ولی تمام نکرده باشد اعم از این است که به فرض تمام کردن مالی که مقصود داشته 
به دست می‌آورده یا به جهاتی نتیجه به او نمی‌رسیده است( در تغییرات و دگرگونی حاصل در قانون مجازات عمومی 
که در سال 1352 صورت پذیرفت شماره ماده موصوف بدون تغییر ماند اما در متن آن تغیراتی حاصل شد که اسلوب 
آن را کامل‌تر و مفهوم آن را روشن‌تر ساخت. به علاوه یک سری جهات به عنوان عوامل مشدّده در ادامه متن ماده 
اضافه شد و مجازات شروع به جرم آن نیز در قالب یک تبصره ذکر شد. ماده 238 اصلاحی 1352- )هرکس از راه حیله 
و تقلبّ مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارت‌خانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اختیارات واهی مغرور 
کند یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند یا اسم یا عنوان یا سمت مجعول 

‌1- سالاری، مهدی 1386 »کلاهبرداری« تهران، نشر میزان، چاپ اول: ص 23
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اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبّی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب 
و امثال آن‌ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه 
سال و پرداخت جزای نقدی از ده هزار تا صد هزار ریال محکوم می‌شود در صورتی که مرتکب عنوان یا سمت مجعول 
مأموریت از طرف سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها إتخاذ کرده یا این که جرم با استفاده 
از تبلیغ عام از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو تلویزیون روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی 
چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از اشخاص مذکور در ماده 2 قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت بوده 
و به سبب شغل و وظیفه مرتکب جرم شده باشد به حبس جنایی درجه دو از دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی از 
بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهد شد.تبصره: مجازات شروع به کلاهبرداری در مواردی که جنحه 
محسوب می‌شود حداقل مجازات آن جرم است(1.  در این جا ملاحظه می‌شود در ماده 238 اصلاحی سال 1352 اولًا 
از واژه حبس جنحه‌ای به جای حبس تأدیبی استفاده شده است و حداکثر مجازات حبس نیز از دو سال به سه سال 
تغییر یافته و میزان جزای نقدی نیز افزایش مجازات افزایش یافته است. با پیروزی انقلاب اسلامی و تبدیل و تغییر 
قانون مجازات عمومی به قانون مجازات اسلامی )حدود، قصاص، دیات و تعزیزات( ماده قانون أخیرالذکر با تغییرات 
جزئی در متن و مجازات به عنوان ماده 116 قانون تعزیزات مصوب 18 مرداد ماه 1362 جای گرفت. سرانجام در سال 
1364 نظر به رشد روز افزون بزه کلاهبرداری و وقوع چند فقره کلاهبرداری بزرگ و در حد وسیع در کشور مقنن 
تشدید مجازات این جرم را ضروری دانست و نتیجتاً قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری 
در 28 شهریور ماه همین سال در هشت ماده و چهارده تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. ولی به دلیل 
ایرادات و اختلاف نظر شورای نگهبان با مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون اساسی، این قانون به مجمع تشخیص 

مصلحت نظام ارجاع که نهایتاً در تاریخ 1367/09/15 با اصلاحات به تأیید و تصویب مجمع می‌رسد. 

‌1- سالاری، مهدی 1386 »»منبع پیشین« ص 31
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کلاهبرداری ساده و مشدّد کلاهبرداری ساده و مشدّد 
  

شرح ماده ١ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ١۳۶٧ مجمع 
تشخیص مصلحت نظام

                                                                                                    

ماده ١- »هر کس از راه حیله و تقلّب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارت خانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا 

به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع 

بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلّبی دیگر، وجوه و یا اموال یا 

اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آن‌ها را که تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار 

محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که أخذ 

کرده است محکوم می‌شود. )کلاهبرداری عادی( 

در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته 

به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین 

نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی إتخاذ کرده یا این که جرم با استفاده از تبلیغ عامه از 

طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی 

صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها 

یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از دو تا ده سال و انفصال ابد از 

خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که أخذ کرده است محکوم می‌شود. )کلاهبرداری مشدّد(

تبصره ١- )منسوخ طبق ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399( 

تبصره ۲- مجازات شروع به كلاهبرداري حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتي 

انجام شده نيز‌جرم باشد، شروع كننده به مجازات آن جرم نيز محكوم مي‌شود. مستخدمان دولتي  كه نفس عمل 

علاوه بر مجازات مذكور چنان چه در مرتبه مدير كل يا بالاتر يا هم‌تراز آن‌ها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتي 

و در صورتي كه در ‌مراتب پايين‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي محكوم مي‌شوند. 

)مجازات شروع به کلاهبرداری که باید طبق قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 به مادۀ 122 ق.م.ا مصوب 

1392 مراجعه کرد.(

                                                                                                    

نکته ۱: عنصر قانونی جرم کلاهبرداری ماده ١ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است 
اما برخی از حقوقدانان از جمله استاد علی شجاعی معتقدند از لحاظ اصول و مقررات حقوقی این ماده و در کل این 
قانون، از اعتبار برخوردار نیست چرا که مرجع قانون گذاری نسبت به این ماده مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و 
مصوبه آن )مجمع تشخیص در سال ١۳۶٧ هنوز مرجع قانون گذاری به حساب نمی‌آمد بلکه در سال ١۳۶۸ در بازنگری 
قانون اساسی به عنوان مرجع قانون‌گذاری در موارد خاص شناخته شد( غیر قانونی است1. جدا از اظهارنظر دکتر علی 
شجاعی و صحت و سُقم آن، در خصوص مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظام قانون گذاری ابهامات و سؤالاتی 

‌1- می‌توان در این رابطه به بحث مشتق در  اصول فقه  و ادلۀ برخی از اصولیین رجوع کرد و گفت چون سال تصویب یک سال قبل از بازنگری قانون اساسی بوده 
و استعمال لفظ مقنن در سال 1367 به مجمع تشخیص مصلحت نظام که در سال 1368 به عنوان یک نهاد قانون گذاری شناخته شده مجاز است.
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وجود دارد که باید برای واکاوی آن به ادلۀ موافقان و مخالفان مراجعه نمود1.
قانون مجازات  مادۀ ۲۳۸  تکرار  نوعی  به  تشدید  قانون   ١ ماده  باید گفت:  قانونی جرم کلاهبرداری  در خصوص عنصر 
عمومی مصوب ١۳۰٤ است که این ماده در سال ١۳١٤ طی یک ماده واحده تفسیر شد و در سال ١۳۵۵ قانون‌گذار 
ایران مجازات کلاهبرداری را برای نخستین بار به اعتبار إتخاذ سمت یا عنوان مجعول و استفاده از تبلیغ عامه، براساس 
»ماده واحدۀ راجع به قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر و بعضی از مواد قانون مجازات عمومی و الحاق چهار 
ماده به قانون مجازات عمومی« تشدید نمود. کلاهبرداری پس از انقلاب در سال ١۳۶۲ در ماده ١١۶ قانون تعزیرات 
تصویب شد با این مشخصه که در این ماده به دلیل سال‌های ابتدایی انقلاب و لزوم استفاده حداکثری از تأسیسات فقه 
و شریعت اسلام، مجازات شلاق جزء مجازات‌های اصلی کلاهبرداری قرار گرفت و مجازات جزای نقدی حذف شد. در 
ضمن مجازات شروع به کلاهبرداری هم ٧٤ ضربه شلاق تعزیری تعیین شده بود. دو سال بعد در سال ١۳۶٤ مجلس 
شورای اسلامی قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری را تصویب نمود اما شورای نگهبان از 

تأیید آن خودداری نمود تا این که در سال ١۳۶٧ به تأیید و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
نکته ٢: نمونه‌های دیگری از کلاهبرداری در قوانین ایران وجود دارند که یکی از آن‌ها نتیجۀ پیشرفت تکنولوژی است 
و این ویژگیِ خاص و متکی به تکنولوژیِ پیشرفته، که آن را از کلاهبرداری سنتی متمایز می‌سازد »کلاهبرداری 
کامپیوتری و رایانه‌ای« است که در ماده ۶٧ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ١۳۸۲و مادۀ ٧٤١ )در قالب مادۀ ١۳ 
قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ١۳۸۸( که شمارۀ مواد آن ادامه دهندۀ بعد از آخرین مادۀ قانون تعزیرات مصوب ١۳٧۵ 

می‌‌باشد و به این قانون مُلحق شده، پیش بینی گردیده‌اند2. 
 نکته ۳: بررسی عنصر مادی در جرم کلاهبرداری

۳-١- رفتار فیزیکی مرتکب در جرم کلاهبرداری باید به شکل »فعل مثبت« باشد. بر این اساس ترک فعل حتی باسوءنیت 
و اضرار به غیر نمی‌تواند عنصر مادی جرم کلاهبرداری باشد. )البته در فرض تبانی احتمال کلاهبرداری می‌رود( در مادۀ 
١ قانون تشدید به کار رفتن عباراتی چون »فریب دهد«، »امیدوار نماید« و »بترساند« حاکی از ارتکاب فعل مجرمانه 
به صورت مُثبت است. در ضمن به کارگیری حیله و تقلبّ و بردن مال غیر که جزء ارکان اصلی کلاهبرداری می‌باشند 
نمایان گر فعل مثبت مادی هستند. )مثال١(  سؤال= اگر شخص A  به گمان این که به شخص B بدهکار است 
مبلغی پول به او بدهد و B هم با سکوت خود و با علم به این که طلبکار نیست آن را بگیرد آیا کلاهبرداری رخ داده 
است؟ پاسخ = خیر به دلیل این که کلاهبرداری با ترک فعل مانند سکوت محقّق نمی‌شود. )مثال۲( دریافت مدد 
معاش توسط کارمند دولت در حالی که دخترش ازدواج کرده عمل او بر اساس قوانین ایران کلاهبرداری نیست زیرا این 
کارمند تنها موضوع را به مقامات اطلاع نداده است. )مثال۳( صرف عدم ذکر عیوب مبیع3 توسط فروشنده از موجبات 
 X کلاهبرداری نمی‌باشد. چرا که او ترک فعل کرده و تنها از حیَل شرعی قراردادی بهره برده است. )مثال٤( شخص
 Y به عنوان متصدی فروش سهام شرکت علیرغم آگاهی از وضع بد بازار و اوضاع نامطلوب شرکت آن را به شخص
که متقاضی خرید سهم است بفروشد و موجب ضرر زیادی به او شود عمل اوکلاهبرداری نیست. زیرا شخص X تنها 

ترک فعل کرده هر چند از لحاظ اخلاقی عمل او مذموم است اما مطابق قوانین ایران کلاهبرداری نیست. 

‌1- جهت بررسی حدود صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام مراجعه شود به  راجی، سید محمد هادی و ابریشمی راد، محمد امین 1397 »تأملی بر حدود 
صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام در تأیید مصوبات مغایر با قانون اساسی« فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی دورۀ 48، شمارۀ 3: ص 507 الی 523 / سایبانی، 

علیرضا و علوی، سید عبدالله 1395 »بررسی کارکردی مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی« ماهنامۀ پژوهش، دور دوم شمارۀ 15: ص 91 الی 101
‌2- پیش از تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در سال ١۳۸۸، ماده ۶٧ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ١۳۸۲کلاهبرداری کامپیوتری را پیش بینی کرده بود. 

‌3- دلیل این که گفته شد »صرف« عدم ذکر عیوب یعنی تنها کاری که فروشنده کرده سکوت بوده است و نه چیز دیگر  و آن هم به این خاطر است که اگر آن را 
فاقد عیب معرفی کند یا این که برای آن مبیع تبلیغ کرده باشد به شرط احراز فریب، احتمال انتساب جرم کلاهبرداری به او وجود دارد.
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۳-۲- اگر در فرآیند ارتکاب جرم دو نفر مداخله داشته باشند به نحوی که یکی از آن‌ها ترک فعل کند و دیگری با فعل 
مثبت مرتکب رفتار مجرمانۀ کلاهبرداری شود )ترک فعل به همراه فعل مثبت( در این موارد تکلیف چیست؟ در 
این گونه موارد اگر مجموع )ترک فعل + فعل مثبت( با هم موجبات تحقّق کلاهبرداری را فراهم کرده باشند قطعاً 
کلاهبرداری محقّق است. )مثال( اگر شخص A با انجام فعل مثبت مثل استعمال عنوان جعلی برای شخص B او 
را مدیرعامل شرکت تولید قطعات خودرو معرفی کند و شخص B هم با ترک فعل )سکوت( خود و آگاهی از اقدامات 
متقلبّانه به نوعی به شخص قربانی جرم یعنی C این را تلقین نماید که او مدیرعامل شرکت بوده در این جا هم شخص 
A و هم شخص B محکوم به کلاهبرداری می‌شوند و شخص B در صورت اطلاع از اقدامات متقلبّانه و نقش سکوت 

او در فریب قربانی به این بهانه که عملیات بنده تنها ترک فعل بوده نمی‌تواند از اتهام انتسابی شانه خالی کند.
  ۳-۳- ارکان اصلی برای تحقق جرم کلاهبرداری

الف- استفاده از حیله و تقلبّ.
ب- إغفال و فریب قربانی.

ج- بردن مال دیگری )تعلقّ مال برده شده به غیر(.
شرط »الف« )یعنی حیله و تقلبّ یا وسایل تقلبّی( یک معیار نوعی است که عرف جامعه آن را حیله و تقلبّ تلقی 

می‌کند.
شرط »ب« )یعنی إغفال و فریب بزه دیده( یک معیار شخصی است که در آن شخص عملًا فریب بخورد. 

)برای اثبات جرم کلاهبرداری هر دو شرط لازم است و وجود یکی به معنای تحقق دیگری نیست.(

الف- استفاده از حیله و تقلّب
استفاده از حیله و تقلبّ یا بهره گیری از وسایل تقلبّی: این رکن مادی جرم کلاهبرداری اشاره به نقش »وسیلۀ 

ارتکاب جرم« دارد.
وسیله در جرم کلاهبرداری حائز اهمیّت است البته گفته شده در برخی جرایم وسیله موضوعیت ندارد1 مثل قتل عمد و 
سرقت. این جمله تا حدودی درست است ولی در تعمیم آن به جرایمی که برای آن صورت‌های مختلفی قابل تصوّر 
است باید دقت کرد. در قتل عمد که حالات مختلفی دارد  در برخی صور آن وسیله مهم است برای مثال در جرم قتل 
عمد موضوع بند »ب« مادۀ 290 ق.م.ا وسیلۀ نوعاً کشنده واجد اهمیّت است ولی مصادیق آن می‌تواند مختلف 
باشد مانند )چاقو، اسلحه و.....(  در جرم کلاهبرداری هم وسیلۀ تقلبّی اهمیت دارد اما مصادیق آن مثل حالاتی که در 
متن مادۀ 1 قانون تشدید مثل )وجود شرکت‌ها یا مؤسسات موهوم، اسم یا عنوان مجعول و .....( آمده می‌تواند متفاوت 

باشد به عبارت دیگر در کلاهبرداری وصف تقلبّی بودن وسیله موضوعیت داشته اما مصادیق آن طریقیت دارند.
تأکید بر نقش تقلبّی بودن وسایل در تحقق جرم کلاهبرداری در آرای دیوان عالی کشور:

رأی شماره 1183 مورخ 1316/06/01 شعبه پنجم دیوان عالی کشور: »اگر کسی مبلغی از دیگری بگیرد و به او رسید 
دهد که هر وقت مورد احتیاجش شد، مسترد کند عدم استرداد وجه مزبور مشمول هیچ یک از مواد جزائی نیست.«

رأی شماره 307 مورخ 1320/10/30: »دادگاه باید در حکم خود چگونگی عمل متهم را در گرفتن وجه از شاکی بیان نماید 
تا معلوم شود تقلبّی که وسیلۀ استفاده قرار داده شده چه بوده است.« 

رأی شماره 96 مورخ 1323/06/23 شعبه هشتم دیوان عالی کشور: »صرف گرفتن وجه از اشخاص برای وارد کردن آن‌ها 

‌1- میر محمد صادقی، حسین 1396  »منبع پیشین«: ص 63
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به خدمت دولتی و عدم انجام تعهدات نمی‌تواند دارای جنبۀ کیفری و مشمول عنوان کلاهبرداری گردد.« ]چرا که طبق 
مقررات توسل به وسایل تقلبّی باید محقق گردد.[

رأی شماره 2666 مورخ 1321/09/15 شعبه هشتم دیوان عالی کشور: »صرف گرفتن وجه از کسی دارای جنبۀ کیفری 
نخواهد بود، به عبارت دیگر مادام که ارکان و عناصر اختصاصی بزه کلاهبرداری از جمله به کار بردن حیله و تقلبّ در 

گرفتن وجه یا یکی از شقوق دیگر آن ماده است محرز نگردد حکم به تقصیر مورد نخواهد داشت.« 
رأی شماره 827 مورخ 1328/05/16 شعبه هشتم دیوان عالی کشور: »اگر کسی وجهی از دیگری بگیرد که در مقابل 

جنسی به او دهد و بعداً منکر گرفتن وجه شده باشد، این عمل کلاهبرداری نخواهد بود.«
رأی شماره 297 مورخ 1330/02/30 شعبه هشتم دیوان عالی کشور: »اگر کسی جنسی را گران‌تر از قیمت روز به دیگری 

بفروشد این موضوع با هیچ یک از ارکان کلاهبرداری منطبق نمی‌باشد.1«
رأی شماره 825 مورخ 1318/04/13 شعبه پنجم دیوان عالی کشور: »کم دادن پول به هنگام شمارش آن جرم نیست...« 
]اگر شخص A بخواهد 500 هزارتومان در حساب بانکی خود بگذارد و همان لحظه شخص B هم از مشتریان بانک 
همان مبلغ را بخواهد از حساب خود برداشت کند و در این زمان متصدی بانک به شخص A بگوید پول خود را به 
شخص B تحول بده و او موقع تحویل 10 هزار تومان کمتر بدهد ولی رسید 500 هزار تومانی دریافت کند عملش 

کلاهبرداری نیست.[
دروغ گویی محض به صورت کتبی یا شفاهی: می‌تواند وسیله حیله و تقلبّ باشد؟

دروغ  آیا  که  است  گفتن  دروغ  صِرف  خصوص  در  آید  پیش  است  ممکن  که  سؤالی  تقلبّ  و  حیله  خصوص  در 
گوئی محض باعث تحقق جرم کلاهبرداری می‌شود؟ در پاسخ باید گفت که: صرف دروغ گفتن موجب تحقق جرم 
کلاهبرداری نمی‌شود مگر با صحنه سازی متقلبّانه یا تبانی با شخص ثالث و... البته نه این که دروغ گفتن جرم نباشد 
بلکه در قالب شهادت کذب یا سوگند دروغ در مراجع قضائی به موجب مواد 649 و 650 قانون تعزیرات 1375 جرم 
است2. در ضمن صرف دروغ گفتن اگر موجب تحصیل مال گردد به عقیده برخی از حقوقدانان از جمله دکتر میر محمد 

صادقی ممکن است شخص به موجب ماده ۲ قانون تشدید3 به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع محکوم شود. 

‌1- دقت شود گران فروشی  در رأی مذکور کلاهبرداری نیست نه این که جرم نباشد بلکه اگر عمل  شخص مصداق قانون تشدید مجازات محتکران و 
گران فروشان مصوب 1367 گردد با توجه به مفاد این قانون مجازات می‌شود. / در ضمن اگر فرد گران فروش جنسی را با حیله و تقلبّ با کیفیّت بهتر یا 
کمیت بالاتر قلمداد نموده و سپس گران فروشی هم کند قطعاً کلاهبردار است مانند شخصی که با دستکاری در سند ماشین آن را مدل بالا جلوه داده 

و یا شخصی مغازه دار با دستکاری در ترازو و بالا بردن وزن اجناس، گران  فروشی نمایند. 
‌2- ماده ۶۴۹- هر کس در دعوای حقوقی یا جزائی که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد‌شد.

ماده ۶۵۰- هر کس در  دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به بیست و پنج میلیون ریال تا یک صد میلیون 
ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. تبصره- مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده 

است. )اصلاحی جزای نقدی طی تصویب نامه هیأت وزیران 1399(
بنابراین:

 در سوگند دروغ  ملاک توجه قسم در دعوای حقوقی و جزایی می‌‌باشد.
در شهادت دروغ  ملاک ادای آن نزد مقامات رسمی در دادگاه است. )هر چند به نظر می‌رسد مرجع قضایی صحیح باشد و شامل دادسرا هم می‌گردد زیرا 
در سال 1375 سال تصویب ق.تعزیرات دادسرا در نظام قضایی ایران وجود نداشت. رای وحدت رویه شماره 538 مورخ 82/60/2041 هیات عمومی دیوان عالی 
کشور نظر نگارنده را که معتقد است منظور از دادگاه در ماده 056 ق. تعزیرات مصوب 5731، اعم از دادگاه و دادسرا است را تایید می‌کند. و لذا بهتر  بود قانون 

گذار در ماده فوق به جای عبارت )دادگاه( از عبارت "مرجع قضایی" بهره می‌برد.(
‌3- ماده ۲- هر کس به نحوی از انحاء امتیازاتی راکه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد نظیر جواز صادرات و واردات و آن چه 
عرفاً موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض خرید وفروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید 
  مرتکب تقلّب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال
به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد. تبصره- در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود 

جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلّف به رعایت مقررات تبصره ۱ ماده ۱ این قانون خواهد بود.
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باید دقت کنیم که بین صحنه سازی متقلبّانه با دروغ و صِرف دروغ گوئی محض تفاوت وجود دارد چرا که در صحنه 
سازی با دروغ تؤام با حیله و تقلبّ ممکن است شخص تحت شرایطی به کلاهبرداری محکوم گردد. در دروغ کتبی 
امکان صحنه سازی متقلبّانه بیشتر وجود دارد چرا که به زعم أکثریت قضات در نشست‌های قضائی: »لفّاظی و زبان 
بازی به تنهایی حیله و تقلبّ محسوب نمی‌شود و کافی به مقصود نخواهد بود.« اما به هر حال معیار 
و ضابطه وجود عملیّات متقلبّانه است که به فریب بزه دیده بیانجامد حال می‌خواهد دروغ کتبی یا دروغ شفاهی باشد.

)مثال ١(1 جوانی که به دروغ به خانمی وعدۀ ازدواج می‌دهد و از این طریق موفق به بردن اموال او می‌شود کلاهبردار 
نیست ولی اگر علاوه بر دروغ، صحنه سازی کند و عملیّات مادی دیگر مثل بردن به رستوران یا معرفی به آشنایان را 

انجام دهد یا برای او هدایایی بخرد  چون عملیّات متقلبّانه انجام داده امکان تحقق کلاهبرداری وجود دارد. 
هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی اصراری شمارۀ 1 مورخ 1375/02/25 مقرر داشته: )... بزه کلاهبرداری که شرط 
اصلی تحققِ آن توسّل به وسایل متقلبّانه است تنها با عنوان نمودنِ وعدۀ ازدواج که امری لفظی است تحقق و مصداق 

پیدا نمی‌کند.(
 مثال ۲(2 دو نفر را فرض کنید(

شخص X مدیر سابق مدرسه که از سمتش خلع شده  + دروغ  بردن وجوه از اولیای دانش آموزان با ارائه رسید مدرسه
شخص Y یک فرد عادی که اصلًا سابقۀ مدیریتی ندارد + دروغ  بردن وجوه از اولیای دانش آموزان بدون ارائه هیچ 

سندی
عمل شخص X بر اساس سابقه مدیریتی وی و ارائه رسید مدرسه یک صحنه سازی متقلبّانه بوده پس با وجود شرایط 
دیگر امکان انتساب کلاهبرداری به او وجود دارد اما عمل شخص Y که یک فرد عادی بوده و هیچ تقلبّی هم به کار 
نبرده و تنها دروغ گفته، انتساب کلاهبرداری به ایشان بعید است مگر این که شخص  Xرسید مدرسه را جعل کرده 

باشد و یا با شخص ثالثی تبانی نماید.  
رأی شماره 400 مورخ 1336/08/30 شعبۀ سوم دیوان عالی کشور  به بحث عدم تحقق جرم کلاهبرداری با دروغ محض 
اشاره دارد: »اگر کسی  اشیایی از کسان متهم بگیرد تا با اعمال وساطت نزد بازپرس موجب اختلاص ]اختلاص به 
معنای خلاصی و رهایی از بند[ و منع تعقیب او را فراهم سازد، این عمل مشمول قانون مجازات اعمال نفوذ3 خواهد 

بود نه بحث کلاهبرداری«
بررسی وسایل تقلبّی از منظر شکل و ظاهر یعنی می‌خواهیم ببینم وسیله‌ای که وصف متقلبّانه دارد از نظر شکل 

‌1- حبیب زاده، جعفر 1397 »منبع پیشین«: ص 145
‌2- میر محمد صادقی، حسین 1396  »منبع پیشین«: ص 66

‌3- یکی از قوانینی که مورد اغفال قرار گرفته  و با وجود گذشت مدت طولانی از سال تصویب آن یعنی سال ١۳١۵ هنوز هم مورد توجه جدی قرار نمی‌گیرد قانون 
»اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی« مصوب 1315 است. با توجه به مراجعه‌کنندگان به محاکم قضایی و مراجعه‌کنندگان به وکلای دادگستری و 
صحبت مردم عادی در خصوص بزه دیدگی آن‌ها گاهاً مشاهدۀ می‌شود که برخی از آن‌ها اشاره داشته‌اند که به عنوان مثال فلان شخص X یا فلان مسئولY به 
بنده گفتند ما آشنا و پارتی داشته و فلان رئیس سازمان و اداره آشنای ما است و بنده کار شما را درست می‌کنم و از ما کلی پول گرفت ولی کاری برای ما نکرد 
حالا ما آمده‌ایم دنبال احقاق حق و از آن طریق موفق نشدیم!! و به همین راحتی از کنار آن شخص گذشته و بعد از این همه اتلاف وقت و صرف هزینه حالا کار 
خود را به وکلا ]البته تعداد معدودی از وکلا هم متأسفانه مخاطب این قانون هستند.[ یا محاکم قضایی ارجاع می‌دهند. یا فلان مسئول دیگر نفوذ اشخاص را در 
اقدامات یا تصمیمات اداری خود تأثیر دهند و غیره... در حالی که به نظر می‌رسد آمار قربانیان این جرم در کشور بالا باشد اما توجه به آن کم رنگ است و شاید 
به طور مقطعی مثلًا حفاظت اطلاعات دادگستری آن هم در رابطه با افرادی که به عنوان کارچاق کن در محوطۀ دادگستری‌ها هستند برخورد می‌کند اما به این 
موضوع خیلی کم توجهی است و اصلًا کافی نیست چرا که کارچاق‌کن‌های محوطه دادگستری شاید بخش کوچکی از بزهکاران این جرم را تشکیل دهند. اما عدم 
توجه به این موضوع دلایل مختلفی دارد؛ یک دلیل آن شاید عدم آگاهی مردم از وجود چنین حقی است. دلیل دوم آن عدم تمایل و ترس بزه‌دیده‌گان برای شکایت 

از این افراد است و دلیل بعدی هم کم توجهی برخی از همکاران قضایی اعم از وکلا و قضات محترم به این موضوع می‌‌باشد.
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ظاهری چگونه است؟
)الف- از نظر شکل و ظاهر متقلبّانه باشد: مثل جعل و استفاده از سند مجعول )کلاهبرداری رخ می‌دهد

کلاهبرداری + جعل  تعدد مادی 
کلاهبرداری + استفاده از سند مجعول  تعدد معنوی

قراردادها  از  برخی  در  مرتبه  دو  در  وجوه  استرداد  مثل  وجه:  از  خالی  اما  صحیح  ظاهر  و  شکل  نظر  از  ب- 
)کلاهبرداری رخ می‌دهد(

بحث اجاره  موجری به بهانه گم کردن اصل قبض، اجاره بها را می‌گیرد و بعد از مدتی دوباره با همان قبض اجاره بها 
را دریافت می‌کند. 

 مثال‌های دیگری از اسناد خالی از وجه
1- استفاده از شناسنامه شخص مرده برای دریافت کالا برگ ارزاق عمومی.

2- ارائه حکم مدیریت که لغو شده برای دریافت مال غیر.
3- أخذ محکومٌ به از خوانده دعوا به واسطۀ ارائه حکم بدوی در حالی که این حکم در مرحله تجدیدنظر نقض شده و حکم 

بر بی حقی خواهان صادر گردیده است. 
شرط مهم تحقّق کلاهبرداری  توسّل به حیله و تقلبّ یا وسایل متقلبّانه باید نسبت به بردن مال دیگری مقدّم 

باشد. 
اگر فردی با توسّل به مانورهای متقلبّانه از استرداد مال دیگری خودداری ورزد، کلاهبرداری به علت تأخر تقلبّ بر بردن 
مال محقق نمی‌شود برای مثال اگر قرض گیرنده با جعل رسید وانمود کند که دین خود را به قرض دهنده پرداخته 
است کلاهبردار محسوب نمی‌گردد. )البته دکتر میر محمد صادقی معتقد است اگر عملیات متقلبّانه منجر به بخشیده 
شدن یا هبۀ مال گردد در این مورد امکان تحقق کلاهبرداری وجود دارد.( همچنین در صورتی که امین با حیله و تقلبّ 
امانت دهنده را به استرداد مال مورد امانت در تاریخ مشخصی مغرور سازد و با این شیوه از رد مال امانی امتناع نماید 
کلاهبردار نبوده بلکه ممکن است با وجود شرایط مقرر در قانون به اتهام خیانت در امانت قابل تعقیب و مجازات باشد.1
مثال‌های دیگر در مورد تأخر وسایل متقلبّانه نسبت به بردن مال دیگری  عمل تاجر که با دست بردن در 
دفاتر تجاری اش خود را غیر از بدهکار واقعی قلمداد کند یا رفتار موجری که با جعل سند وانمود می‌کند که چک‌هایی 

را که بابت تضمین پرداختِ اجاره بها از مستأجر گرفته بوده به وی مسترد کرده است.
لزوم شرط تقدم حیله و تقلبّ بر تحصیل مال غیر در آرای دیوان عالی کشور 

رأی اصراری شمارۀ 28 مورخ 1374/08/06هیأت عمومی دیوان عالی کشور: »... در کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبّانه 
باید مقدم در به دست آوردن مال غیر باشد.«

رأی شماره 659/20 مورخ 1371/09/08 شعبۀ بیستم دیوان عالی کشور: »وسیله متقلبّانه ای که قبل از وصول وجه به آن 
توسل شده و رکن مادی جرم کلاهبرداری را در برگیرد مطرح نگردیده، بنابراین موضوع حقوقی و فاقد جنبۀ کیفری 

است.« 
اجتماع )اسباب متقلبّانه + غیر متقلبّانه(  در این فرض کلاهبرداری محقّق است.

در وضعیتی که شخص در راستای بردن مال دیگری اعمالی انجام می‌دهد که برخی متقلبّانه و بعض دیگر غیر متقلبّانه 
است.

‌1- آقائی نیا، حسین و رستمی، هادی 1397 »منبع پیشین«: ص48
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فرض کنیم: شخصی می‌خواهد اموال عده ای را طی واگذاری یک آپارتمان ١۶ واحدی در اثر به کار بردن حیله و تقلبّ 
تحصیل کند لذا خود را این گونه معرفی می‌کند.



دارای مدرک کارشناسی ارشد برق
)این موضوع صحت دارد(

غیر متقلبّانه

سابقه مدیر عاملی پروژۀ ساختمانی
)این موضوع جعلی است(

متقلبّانه



در این جا علت اصلی دادن پول از سوی مردم اعتماد به مدیر عاملی پروژه ساختمانی بوده است نه مدرک کارشناسی ارشد 
برق، لذا کلاهبرداری مُحرز است. در ضمن این مدرک کارشناسی ارشد هم صحت دارد و متقلبّانه نیست.

حالا فرض کنیم قضیه بر عکس شود


دارای مدرک کارشناسی ارشد برق
)این موضوع جعلی است(

متقلبّانه

سابقه مدیر عاملی پروژۀ ساختمانی
)این موضوع صحت دارد(

غیرمتقلبّانه

 
در این جا محکوم کردن شخص به کلاهبرداری به واسطه اعتماد مردم به سابقۀ مدیر عاملیِ شخص مشکل است و از 
سوی دیگر این عنوان مدیر عاملیِ او هیچ ایرادی ندارد مگر این که علت دیگری مثل تبلیغات گسترده یا اسناد جعلی 

در رابطه با ١۶واحد آپارتمانی که اصلًا وجود خارجی ندارد هم دخیل باشد.
 ۳-۳-١- مصادیق حیله و تقلبّ در کلاهبرداری عادی مندرج در مادۀ ١ قانون تشدید

در قوانین بیشتر کشورها سه روش در مورد تعیین مصادیق وسایل متقلبّانه وجود دارد: روش اول تعیین مصادیق به 
شیوۀ حصری این است که وسایل متقلبّانه در در قوانین برخی کشورها معین شده است و وقتی که قانون وسایل 
متقلبّانه را مشخص می‌کند قاضی مکلفّ است که در آن محدوده حرکت کند. روش دوم تعیین مصادیق به شیوۀ 
تمثیلی این است که وسایل متقلبّانه نامحدود هستند و هر وسیله متقلبّانه‌ای مشمول کلاهبرداری قرار می‌گیرد، در این 
جا اختیارات قاضی وسیع می‌شود و شانس متهم برای این که از مجازات فرار کند بسیار کم است. روش سوم )روش 
مختلط( است که در بخشی تمثیلی و و در بخش دیگری از جرایم کلاهبرداری حصری است، یعنی در بعضی موارد 
نامعین و در بعضی موارد معین است. در حقوق کشور ما از ابتدای امر قانون گذاری در خصوص کلاهبرداری تا به امروز 
روش در نظر گرفته شده در خصوص وسایل متقلبّانه، روش مختلط بوده است. )با عنایت به مطالب فوق به 
نظر می‌رسد مصادیق حیله و تقلبّ در کلاهبرداری عادی تمثیلی می‌‌باشد و حصری نیست اما در 

 )کلاهبرداری مشدّد حصری است و باید به موارد نص إکتفا کرد
ضابطه و فرمول یافتن مصادیق متقلبّانه به این صورت است که باید اولًا به عرف مراجعه کرد و ثانیاً وسایلی را متقلبّانه 
دانست که در یک شخص متعارف موجب فریب شود. بنابراین ایجاد تصادف ساختگی برای أخذ پول از بیمه1 یا فروش 

‌1- توجه داشته باشید که هر چند به عقیده دکتر میر محمد صادقی ایجاد تصادف ساختگی با تقلّب از مصادیق کلاهبرداری است اما اداره حقوقی قوۀ قضاییه در 
نظریه مشورتی شمارۀ 7/1178 مورخ 1381/02/09 آن را  از مصادیق تحصیل مال از طریق نامشروع دانسته است. البته شاید استدلال اداره محترم این باشد که 
حداقل بین شرکت بیمه و بیمه گذار قراردادی بوده و شخص با قرارداد فی مابین مالک آن حق شده است و بعداً مانور زده و مال را از بابت حقی که  از آن  او 
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جواهرات بدلی به جای جواهرات اصلی و غیره... هم از مصادیق متقلبّانه به شمار می‌روند. )نکته‌ای در مورد تظاهر به 
معلولیت برای دریافت کمک از سازمان‌ها یا برانگیختن حس ترحّم مردم برای کمک باید گفت اگر معلولیت واقعی 
هر چند عمدی هم باشد مشمول کلاهبرداری نیست اما اگر معلولیت غیر واقعی و تنها تظاهر به آن باشد کلاهبرداری 
می‌‌باشد.( دکتر میر محمد صادقی پوشاندن عیوب آشکار مبیع توسط بایع را از مصادیق کلاهبرداری دانسته است به نظر 
نگارنده کتاب حاضر باید اصل حداقل بودن حقوق جزا را رعایت کرد و تا جایی که در قوانین حقوقی ضمانت اجرا برای 
اشخاص وجود دارد از گسترش حوزه جرم و مجازات خودداری کرد و در این مورد باید مشتری را به دادن اظهارنامه 

فسخ از باب خیار عیب و به تبع آن دادخواست تنفیذ فسخ و أخذ خسارت از بایع راهنمایی کرد.
نیا و دکتر هادی رستمی معتقدند واژۀ  آقایی  1- وجود شرکت‌ها، تجارت خانه‌ها و مؤسسات موهوم‌: دکتر 
»موهوم« عبارت است از شرکت‌ها، کارخانه‌ها و تجارت خانه‌ها مؤسساتی که »وجود خارجی ندارند« البته صرف 
داشتن سابقۀ ثبتی کفایت می‌کند. مثل بسیاری شرکت‌های کاغذی که برخی از آن‌ها در قالب لیزنگ مردم را 
فریب داده و اموال آن‌ها را می‌برند.1 دکتر میر محمد صادقی هم سو با نظرفوق معتقدند نباید تصور کرد که تحقّق این 
بخش از ماده ١ حتماً مستلزم »فقدان« شرکت، تجارت خانه یا مؤسسه مورد ادعاست و لذا فرقی نمی‌کند که آن‌ها به 
ثبت نرسیده یا وجود خارجی نداشته باشد. یا این که با کیفیّت و منظوری که متهم وانمود می‌کند وجود نداشته باشد.2 
دکتر محمد جعفر حبیب زاده عقیده دارند از اطلاق مصادیق تمثیلی در مادۀ 1 قانون تشدید استنباط می‌شود که نظر قانون 
گذار، فریفتن به وجود بنگاه یا »هر شخص حقوقی« بوده است که شامل مؤسسات تجاری صنعتی، تولیدی، خدماتی، 
بانکی و غیره...  نیز خواهد شد. و منظور از موهوم بودن، غیر حقیقی بودن است که تخیلی بودن، وجود خارجی نداشتن، 
وجود خارجی داشتن همراه با نقص در اجزای شرایط لازم و غیر آن را در بر می‌گیرد. به این دلیل خواه بنگاه از تمام 
جنبه‌ها غیر واقعی باشد و اساساً وجود خارجی نداشته باشد و خواه قسمتی از آن واقعی و قسمت‌های دیگرش غیر 
واقعی باشد موهوم بوده و در صورتی که بنگاه وجود خارجی داشته باشد اما عملی غیر از آن چه کلاهبردار ادعا کرده 
است، انجام دهد باز هم موهوم است و همچنین هر گاه بنگاه هنوز تشکیل نشده و یا در مرحلۀ طرح باشد و کلاهبردار، 
کامل بودن آن را ادعا کند موهوم محسوب می‌شود و به همین ترتیب اگر بنگاهی وجود خارجی داشته باشد، اما از نظر 
مقررات، واجد اعتبار قانونی نباشد و کلاهبردار آن را بنگاهی قانونی معرفی کرده باشد هم موهوم می‌‌باشد. با این وصف 
برای موهوم بودن یک بنگاه یا شخصیت حقوقی لازم نیست که مورد ادعا معدوم باشد بلکه موهوم بودن آن است که 

آن چه در خارج وجود دارد، خلاف آن چیزی باشد که کلاهبردار ادعا می‌کند.3
2- اموال و اختیارات واهی: دکتر میر محمد صادقی معتقد است هر گاه کسی با صحنه سازی، خود را مالک اموال 
زیادی وانمود کند یا خود را ذی نفوذ در مقامات مربوطه قلمداد کند ]به نظر نگارندۀ کتاب حاضر این عبارت 
أخیر از سوی دکتر میر محمد صادقی صحیح نیست و باید در خصوص داشتن نفوذ بین مقامات 
به قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی مصوب 1315 مراجعه کرد و داشتن 
اختیار در مادۀ 1 قانون تشدید منصرف از  این مورد خاص است.[ و با گرفتن وجوهی از اشخاص قول 
أخذ گواهینامۀ رانندگی یا گذرنامه یا غیره ... را بدهد کلاهبردار محسوب می‌شود.4 دکتر محمد جعفر حبیب زاده بر این 
عقیده هستند که برای تحقق مانور متقلبّانه یعنی داشتن اختیار و اعتبار واهی، باید اعمالی که طرف را به شبهه بیندازد 

بوده، برده است یعنی بحث تقدم بردن مال بر مانور به نوعی وجود دارد. لذا آن را مشمول ماده 2  قانون تشدید دانسته است.
‌1- آقائی نیا، حسین و رستمی، هادی 1397 »منبع پیشین«: ص49

‌2- میر محمد صادقی، حسین 1396 منبع پیشین: ص 73
‌3- حبیب زاده، جعفر 1397 منبع پیشین: ص 134 و 135
‌4- میر محمد صادقی، حسین 1396 منبع پیشین: ص 74
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نیز انجام شود. دکتر ایرج گلدوزیان معتقدند منظور از داشتن اختیارات واهی این است که از راه حیله و تقلبّ و تظاهر 
به داشتن موقعیت‌های سیاسی، اجتماعی و اداری از شخص دیگری سوء استفاده مالی به عمل آید مثل این که کسی 
مدعی شده با داشتن نفوذ کلام روی فلان مقام سیاسی و دولتی می‌تواند برای استخدام وی اقدام مقتضی به عمل آورد.

شعبه پنجم دیوان عالی کشور در رأی شمارۀ 196 مورخ 1320/11/30 در این رابطه گفته است: »به دست آوردن وجوهی به وسایل 
متقلبّانه و مغرور کردن اشخاص به منافع موهوم از طریق خال بازی و امثال آن کلاهبرداری است.«1 البته به نظر می‌رسد خال 
بازی، قمار، فال گیری و اعمال رمّال‌ها بیشتر در بحث امیدوار کردن مردم به امور غیر واقع که در عنوان بعدی آمده مطرح می‌‌باشد. 
3- امیدوار کردن مردم به امور غیر واقع : دکتر محمد جعفر حبیب زاده معتقدند امیدوار کردن به امور غیر واقع 
یعنی امید دادن به وقوع یک امر خوب و مثبت است2. در این جا به نظر نگارنده امیدوار کردن مطلق است و ممکن 
است علاوه بر امور مثبت و مطلوب به یک امر نامطلوب و منفی هم اشاره داشته باشد مثلًا امیدوار کردن برای به 
دست آوردن سؤالات کنکور یا امیدوار کردن به این که بدهی سنگین شما به بانک ناشی از وام چند صد میلیاردی از 
بین خواهد رفت از امور نامطلوب و منفی می‌باشند چرا که در صورت نخست این امر غیر واقع حقوق دیگر داوطلبین 
را ضایع می‌سازد و در صورت دوم به بیت المال ضرر می‌زند و به تبع آن به حقوق کل افراد جامعه آسیب وارد می‌کند 
و غیره... بنابراین امید وار کردن مردم امر نسبی است که ممکن است یک امر مثبت یا منفی باشد. اقدامات رمّال‌ها و 
فال‌گیرها که به وسیلۀ آن دیگران را به امور غیر واقع امیدوار می‌کنند و از آن طریق مالی به دست می‌آورند جزء این 
مصداق از مانورهای متقلبّانه محسوب می‌شوند. رأی شمارۀ 1315 مورخ 1311/09/14 شعبۀ دوم دیوان عالی کشور 
در این خصوص بیان می‌دارد: »تحصیل اموال دیگران تحت عنوان رمل انداختن برای پیدا کردن اموال ایشان مشمول 
کلاهبرداری است.« یا رأی شمارۀ 2109 مورخ 1316/09/23 شعبه دوم دیوان عالی کشور به همین بحث اشاره دارد: 
»خال بازی گرچه عنوان قمار دارد ولی اگر دادگاه این عمل را به دست آوردن وجوه افراد طی تقلبّ و مغرور کردن 

آن‌ها به منافع موهوم تشخیص دهد می‌تواند به جای جرم قماربازی طبق جرم کلاهبرداری تعیین مجازات نماید.«
4- ترساندن مردم از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع: ترساندن مردم  نسبت به حوادث و اتفاقاتی که خالی از 
واقعیت بوده است مدنظر قانون‌گذار می‌‌باشد یعنی مثلًا جراح متخصص که بیمار را ار وجود یک بیماری غیر واقعی در 
آینده نزدیک می‌ترساند و او را وادار به عمل جراحی می‌کند کلاهبردار می‌‌باشد یا دلالی که با صحنه سازی دیگری را 
از پایین آمدن قیمت‌ها بترساند و بر اثر فریب او کالاهایش را به قیمت خیلی پایین خریداری کند در صورتی که چنین 

چیزی اصلًا واقعیت نداشته باشد کلاهبردار می‌‌باشد. 
 با این وصف رکن اساسی این مصداق از حیله و تقلبّ »غیر واقعی بودن« حوادث و رخدادها می‌‌باشد. پس اگر موضوعی 
بر اثر اطلاعات مکتسبه فرد )طریق کسب اطلاعات چه قانونی باشد وچه غیر قانونی فرقی نمی‌کند( یا بر اثر احتمالات 
و طبق شرایط و اوضاع و احوال و یا حتی بر اثر شانس و اقبال »واقعی« باشد یا در اصطلاح عامیانه طبق احتمالات 
»واقعی از آب درآید« از بحث کلاهبرداری خارج است البته مشروط به این که  موضوع با مانورهای متقلبّانه دیگری 
همراه نباشد. دکتر محمد جعفر حبیب زاده معتقدند اگر کسی مردم را از وقوع سیل و زمین لرزه یا جنگ بترساند و از 
این طریق آن‌ها را إغفال و اموال آن‌ها را تصاحب کند به فرض وقوع این حوادث در آینده، مسئولیت مدعی از بین 
نمی‌رود. نگارنده کتاب حاضر با این موضوع مخالف است چرا که اولًا بحث غیر واقعی بودن رخ نداده ثانیاً با توجه به 
وقوع سیل و زمین لرزه و غیره... اشخاص می‌خواستند اموال خود را واگذار کرده و به قیمت پایین بفروشند حالا هم 

دقیقاً حادثه با خواستۀ آن‌ها منطبق است. 

‌1- حبیب زاده، جعفر 1397 منبع پیشین: ص 138 و 139
‌2- منبع پیشین: ص 139 و 140
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برخی از حقوقدانان رأی شمارۀ 5104 مورخ 1330/11/16 شعبۀ دوم دیوان عالی کشور را نمونه بارز این مصداق متقلبّانه دانسته‌اند: 
»اگر کسی از یک نفر حامل کالای قاچاق به بهانۀ این که مال قاچاق دارد. پول بگیرد این عمل کلاهبرداری نیست... زیرا 

مشارٌالیه در گرفتن پول، تقلبّی به کار نبرده است. و اشخاصی را به حادثه یا پیش آمد بر خلاف واقع نترسامیده است.« 
5- اسم و عنوان مجعول : برای بررسی این مصداق باید بین »اسم« و »سمت و عنوان« قائل به تفکیک شد.

او  به  از روی علم و قصد اسمی غیر واقعی که  اختیار اسم مجعول آن است که مرتکب  از  منظور    اسم مجعول 
تعلقّ ندارد اعم از این که خود آن اسم حقیقی یا غیر حقیقی یا فرضی باشد را مورد استعمال قرار دهد. )داشتن دو 
شناسنامه از دو شهر یا کشور مختلف و استفاده از هر یک آن‌ها مشمول إتخاذ عنوان جعلی نیست. 
یا اگر شخص اسم واقعی خود را به کار ببرد ولی اسم مستعارش دارای بدنامی است و طرف مقابل 
متوجه این موضوع نشود این هم إتخاذ عنوان جعلی نمی‌باشد.( نکته قابل توجه در اختیار اسم جعلی یک 
شخص معتبر منوط به رضایت و عدم رضایت آن شخص نیست پس اگر یک ورزشکار معتبر از این که فرد )الف( نام 
او را برگزیده و از آن استفاده می‌کند مشکلی نداشته و حتی رضایت هم داشته باشد در اقدامات بعدی شخص )الف( 
دائر بر کلاهبرداری این رضایت مؤثر در مقام نیست. و شخص »الف« به این بهانه که شخص معتبر راضی به این امر 

بوده نمی‌تواند از اتهام کلاهبرداری شانه خالی کند.
فردی که به قصد تحصیل مال، نام شخص دیگری را که معروف به خوش حسابی است اختیار کند و این جعل اسم، موجب 

شود تا مجنیٌ علیه مال خود را تسلیم وی نماید. مرتکب کلاهبرداری شده است.1
عنوان مجعول  قبل از بیان مفهوم عنوان باید گفت این واژه در برخی مقررات به همراه واژه سمت2 آمده اما با توجه 
به مفهوم عامِ )عنوان( نیازی به ذکر آن نیست هر چند قانون‌گذار در بخش ابتدایی ماده 1 قانون تشدید این عبارت را 
حذف کرده ولی در انتهای ماده واژه »سمت« را به کار برده است و این دوگانگی و طرز قانون نویسی دور از شأن 
قانون‌گذار است. سوء استفاده از عنوان مجعول به صورت معرفی خویش با یک عنوان و سمت رسمی و قانونی و یا 
تیتر و دیپلم و درجه و مقامی است که شرایط استفاده از آن‌ها مستلزم رعایت ضوابطی است.3 غصب عناوین و مشاغل 
موضوع مواد 555 و 556 قانون تعزیرات 1375 خود جرایم مستقلی به شمار می‌روند ولی هنگامی که این قبیل اعمال 
در جهت فریفتن و تحصیل مال دیگری به عمل آمده باشد، به عنوان مانور متقلبّانه تلقی می‌شوند و موضوع مشمول 

تعدد معنوی )موضوع ماده 131 ق.م.ا مصوب 1392( خواهد بود.
 ۳-۳-۲- مصادیق حیله و تقلبّ در کلاهبرداری مشدّد مندرج در مادۀ ١ قانون تشدید

1- أتخاذ عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها 
یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی )و به طور کلی قوای سه گانه و هم چنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور 

به خدمت عمومی( برخلاف واقع.
2- استفاده از تبلیغ عامه، از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند: رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار 

آگهی چاپی یا خطی
 نکته قابل توجه در این مصداق این است که

الف- در نطق تکرار آن ضروری نیست و سخنرانی و نطق در یک مجمع کفایت می‌کند.

‌1- گلدوزیان، ایرج 1393 »»محشای قانون مجازات اسلامی« انتشارات مجد، تهران، چاپ سوم: ص 536
‌2- سمت غالباً برای مشاغل و مقامات رسمی و عنوان بیشتر در مورد مشاغل غیر رسمی به کار می‌روند هر چند به نظر می‌رسد واژۀ عنوان عام و کلی بوده و در 

برگیرندۀ همه آن‌ها است.
‌3- گلدوزیان، ایرج 1393 منبع پیشین: ص 536
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ب- نطق و مجمع باید از ویژگی های متعارف برخوردار باشند لذا صحبت کردن چند دوست در یک محفل دوستانه یا 
یک میهمانی و ضیافت دوستانه یا خویشاوندی را نمی‌توان نطق در مجمع دانست و همچنین حضور فیزیکی ناطق در 

مجمع هم ضروری است. 
ج- مجمع لازم نیست طبق دعوت قبلی و در یک مکان سربسته تشکیل شود لذا نطق در یک تظاهرات خیابانی ممکن 

است با وجود سایر شرایط موجب تحقق کلاهبرداری گردد.
3- مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و یا 

به طور کلی از قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد.

نکات مهم در کلاهبرداری مشدّد:
1- تقدم وسایل تقلبّی بر بردن مال هم در کلاهبرداری مشدّد حائز اهمیت است لذا اگر شخص A بعد از بردن مال و برای 
ترساندن مال باخته یعنی شخص B برای خود عنوان جعلی کارمند دولت إتخاذ نماید یا این که پس از بردن مال به 
استخدام دولت درآید محکوم به کلاهبرداری مشدّد نخواهد شد البته ممکن است با وجود سایر شرایط به کلاهبرداری 

عادی یا تحصیل مال از طریق نامشروع محکوم شود.
2- اگر مرتکب هم کارمند دولت باشد و هم از تبلیغ عامه در کلاهبرداری استفاده کرده باشد فقط یک مرتبه مجازات او 

تشدید می‌گردد و دادگاه نمی‌تواند مقررات تعدد جرم را در مورد او به کار برد.

 فلسفۀ تشدید مجازات در کلاهبرداری مشدّد
2- خدشه وارد کردن به نظام اداری کشور 		 1- سوءاستفاده از اعتماد مردم

و  اختلاس  و  ارتشا  مرتکبین  تشدید مجازات  قانون  ماده 1  فوق  به مطالب  توجه  با  و مشدّد:  تفاوت کلاهبرداری عادی 
کلاهبرداری، دو قسم کلاهبرداری اعم از عادی )ساده( و مشدّد را پیش بینی نموده است با این تفاوت که در کلاهبرداری 
با توسّل به عناصر و  عادی )ساده( با مجازات یک تا هفت سال حبس و جزای نقدی و رد مال شخص متهم صرفاً 
مصادیق متقلبّانه تلاش دارد تا قربانی خود را فریب دهد تا اموال ایشان را ببرد اما در کلاهبرداری مشدّد، شخص متهم 
برخلاف واقع خود را کارمند یکی از دستگاه‌های دولتی یا نظامی معرفی کرده باشد و یا این که در سمت کارمند دولت 
یا ارگان‌های نظامی مرتکب جرم کلاهبرداری شود، و یا از طریق نطق در مجامع یا استفاده از تبلیغ از طریق رسانه‌های 
ارتباط جمعی اموال مردم را تحصیل نماید، قانون‌گذار مجازات این اشخاص را تشدید نموده با رد مال، حبس از دو تا ده 
سال و انفصال ابد از خدمات دولتی )درخصوص کارکنان دولت( و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که أخذ کرده برای 
آن‌ها مجازات تعیین نموده است. )البته در هر دو در صورتی که جرم کلاهبرداری قابل گذشت باشد طبق تبصرۀ ماده 104 
 ).ق.م.ا 1392 اصلاحی به واسطۀ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 مجازات حبس به نصف تقلیل می‌یابد

مدت حبس کلاهبرداری عادی قابل گذشت  شش ماه تا سه سال و نیم حبس تعزیری 
مدت حبس کلاهبرداری مشدّد قابل گذشت  یک تا پنج سال حبس تعزیری

دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویۀ شمارۀ 52 مورخ 1363/11/01 جرم کلاهبرداری را به دلیل ارتباط با حقوق 
عمومی و آسایش و امنیت جامعه واجد جنبۀ عمومی دانسته است و به همین دلیل دادستان حتی بدون 
قانون مجازات اسلامی  به مقررات  با توجه  نماید. هر چند  را تعقیب  شکایت شاکی خصوصی می‌تواند مرتکبین آن 
مصوب 1392 )ماده 104 ق.م.ا که به واسطۀ قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 اصلاح گشته( کلاهبرداری 
کمتر از 100 میلیون تومان قابل گذشت بوده و تعقیب آن منوط به شکایت شاکی خصوصی است پس رأی وحدت رویه 

فوق به کلاهبرداری‌های بیش از 100 میلیون ریال اشاره دارد.
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ب- إغفال و فریب قربانی
 در خصوص این شرط باید گفت بزه دیده باید مال را با رضایت اما در نتیجه إغفال و فریب در اختیار شخص مرتکب قرار 
دهد )یکی از تفاوت‌های بین  کلاهبرداری و سرقت همین بحث رضایت بزه دیده در لحظۀ اعطای مال به مرتکب 
کلاهبرداری است. به عبارت ساده و از قول دکتر مجید قاضی زاده در جزوه درسی حقوق جزا می‌توان گفت بزه دیدۀ 
ارتکاب  لحظۀ  در  سرقت  دیدۀ  بزه  اما  خدا خیرش دهد  می‌گوید:  مرتکب  به  مال  دادن  هنگام  کلاهبرداری 
این جرم به سارق، می‌گوید خدا لعنتش کند.( و این شرط مجزا از شرط لزوم متقلبّانه بودن وسایل مورد استفاده 
کلاهبرداری می‌‌باشد، از این نظر که وسایل مورد توسل کلاهبردار باید »عرفاً« متقلبّانه محسوب گردد و علاوه بر این، 
قربانی جرم هم باید عملًا فریب خورده و مالش را با »رضایت« خود در اختیار کلاهبردار قرار دهد. با این وصف مثال 
زیر نشان می‌دهد به دلیل تزلزل در رکن إغفال و فریب قربانی جرم کلاهبرداری محقق نیست و ممکن است جرم 

نبوده یا منطبق با عنوان مجرمانه دیگر باشد.1
مثال- کسی را که با استفاده از داروی بی‌هوش کننده دیگری را بی‌هوش نموده و مالش را برمی‌دارد نمی‌توان به ارتکاب 

جرم کلاهبرداری محکوم کرد، بلکه اطلاق عنوان »سرقت« به عمل او مناسب‌تر می‌‌باشد. 
لازمه إغفال و فریب قربانی، عدم آگاهی او نسبت به متقلبّانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبردار می‌‌باشد. مثال زیر نشان 

می‌دهد به دلیل تزلزل در رکن إغفال و فریب قربانی جرم کلاهبرداری محقق نیست.
مثال- هرگاه خریدار زمین بداند که زمینی را که فروشنده یا دلّّال به وی نشان می‌دهد همان زمین مورد معامله نیست 
بلکه نامرغوب تر از آن است ولی با این حال اقدام به انجام معامله کند، بعداً نمی‌تواند تقاضای تعقیب فروشنده یا دلال 

را تحت عنوان کلاهبرداری بنماید.


در بحث تزلزل در إغفال و فریب قربانی )موضوع آگاهی بزه دیده از وسایل تقلبّی( باید به یک نکته 
مهم توجه داشت گاهی ممکن است با وجود خدشه در رکن إغفال و فریب قربانی حداقل موضوع 
هم  کلاهبرداری  به  حتی شروع  است  ممکن  هم  گاهی  ولی  باشد  مطرح  کلاهبرداری  به  شروع 

نباشد. )2 مثال برای روشن شدن موضوع(.
مثال اول که کلاهبرداری تام منتفی است ولی با وجود دیگر شرایط ممکن است شروع به کلاهبرداری 

محقق باشد: 
شرکت بیمه از عمدی بودن آتش سوزی مطلع است اگر با این حال به دلیل اعتبار و نفوذ شخص بیمه شده  به او خسارت  

بپردازد نمی‌تواند بعدها مدعی وقوع کلاهبرداری شود.
مثال دوم که کلاهبرداری تام و شروع به کلاهبرداری منتفی است: 

اگر چند نفر مأمور کشف جرم برای خرید دلار تقلبّی به شخص متهم مراجعه نمایند و نامبرده دلارهای تقلبّی را به آن‌ها 
عرضه نماید این عمل شروع به کلاهبرداری نیست. زیرا لازمۀ عمل شروع به کلاهبرداری عدم وقوف طرف بر قصد 

و منظور مرتکب از توسل به وسایل تقلبّی می‌‌باشد.
اما  در مثال دوم عمل عرضه کننده دلار تقلبّی هر چند کلاهبرداری یا شروع به آن نیست    توجه 
ممکن است تحت عناوینی دیگر چون اخلال در نظام اقتصادی کشور یا اگر این عرضه دلار تقلبّی 

در سطح وسیع و گسترده باشد در قالب افساد فی الارض و یا عناوین اتهامی دیگر قرار گیرد.

‌1- میر محمد صادقی، حسین 1396 منبع پیشین: ص 83
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 ۳-۳-۳- ویژگی قربانی جرم کلاهبرداری
با توجه به لزوم إغفال و فریب قربانی در جرم کلاهبرداری باید دانست که ارتکاب این جرم تنها علیه »انسان« قابل تصور 
است. لذا دستگاه الکترونیکی یا یک ماشین را نمی‌توان فریب داد پس انداختن سکه تقلبّی داخل دستگاه تلفن عمومی 
یا دستگاه فروش نوشیدنی و مواد خوراکی و دریافت آن کلاهبرداری نیست بلکه ممکن است تحت شرایطی ترویج 
سکه تقلبّی یا سرقت و یا تحصیل مال از طریق نامشروع و... به حساب آید.1 دست کاری در سیستم و برنامه‌های 
رایانه‌ای و انتقال پول به حساب مرتکب در مفهوم کلاهبرداری رایانه‌ای )موضوع ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای 1388( 
و یا ماده 2 قانون تشدید یعنی تحصیل مال از طریق نامشروع قرار می‌گیرد. )استثنای این موضوع در یک مورد بحث 
قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396 است که یک جرم خاص 
بوده و دست کاری یا هر نوع تصرف یا تغییر در وضعیت دستگاه‌های اندازه گیری آب، برق و... به نحوی که موجب 
اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی گردد مشمول قانون مذکور قرار می‌گیرد.( با وجود عبارت »مردم« و 
»دیگری« در ماده 1 قانون تشدید آیا کلاهبرداری نسبت به سازمان‌های دولتی هم امکان پذیر است؟ ادارۀ حقوقی 
قوۀ قضائیه در نظریه های مشورتی شماره 7/5386 مورخ 1370/01/15 و 7/2350 مورخ 1373/04/04 بیان داشته )... 
قید »دیگری« مذکور در ماده 1 قانون تشدید اعم خواهد بود از دولت یا سایر اشخاص و به این ترتیب می‌توان گفت 

کلاهبرداری از افراد عادی نسبت به دولت هم می‌تواند مصداق داشته باشد....(
 ۳-۳-٤- رابطه سببیتّ مؤثر بین إغفال و فریب قربانی و توسل مجرم به وسایل تقلبّی

 به کار بردن وسایل تقلبّی به شرطی موجب تحقق کلاهبرداری است که
1- کاربرد وسایل تقلبّی علت غایی و منحصر به فرد بردن مال غیر باشد به نحوی که بین آن و إغفال 

مال باخته و تسلیم مال توسط او به کلاهبردار رابطۀ سببیتّ برقرار شود
2- استفاده از وسایل مزبور یا انجام دادن عملیاّت متقلبّانه باید مقدّم بر تحصیل مال صورت گیرد.2

شعبه دوم دیوان عالی کشور در رأی شماره 2666 مورخ 1321/09/15 به وجود این دو شرط تأکید نموده است: )اگر امین 
یا هر کس دیگری که مال را از طریق عادی دریافت کرده است پس از آن و هنگام استرداد مال به اعمال متقلبّانه 
متوسّل شود و آن را مسترد نکرده، بلکه به نفع خود  ضبط کند کلاهبردار نیست زیرا إغفالی صورت نگرفته و تحصیل 
مال غیر نتیجه به کار بردن حیله و تقلبّ نبوده است.( رابطه سببیّت مؤثر بین إغفال و فریب قربانی و توسل مجرم به 

وسایل تقلبّی یعنی علتّ مستقیم و عمدۀ بردن مال توسط کلاهبردار باید گول خوردن مال باخته باشد. 
مثال‌هایی که به دلیل عدم وجود رابطه سببیتّ مذکور نشان می‌دهند موضوع از عنوان کلاهبرداری 

 خارج است
1- خوراندن مواد بی‌هوش کننده با توسل به عملیات متقلبّانه به مسافرین یک اتومبیل و بردن مال آن‌ها از شمول کلاهبرداری 

خارج است و عمل ارتکابی منطبق بر سرقت می‌‌باشد.
2-  فردی با توسل به وسایل تقلبّی خود را برخوردار از صفتی نشان می‌دهد و موفق به ازدواج با دختری شده و جهیزیه او را 

تصاحب می‌کند.
3- فردی با جعل مدرک تحصیلی استخدام می‌شود و موفق به تحصیل حقوق ماهانه ناشی از انجام وظایف مرتبط با استخدام 

می‌شود.
)در مثال 2 و 3 »ازدواح« و »استخدام« رابطۀ علیّت بین اغفال و فریب قربانی و بردن مال غیر را قطع کرده است.(

‌1-  منبع پیشین: ص 87
‌2- حبیب زاده، جعفر 1397 منبع پیشین: ص 93
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4- کسی که با حیله و تقلبّ به دیگری وانمود می‌کند که باید برای فرار از زلزله یا نجات فرزندش در بیمارستان سریعاً خانه 
اش را تخلیه کند در این جا، هر گاه فردِ حیله گر پس از تخلیۀ خانه، اموال صاحب خانه را برباید مرتکب سرقت خواهد شد 

نه کلاهبرداری
5- اگر کسی با حیله و تقلبّ و با إغفال دیگری موفق شود کارت عابر بانک یا کلید خانۀ وی را از او بگیرد وی تنها نسبت به 
این کارت و کلید  مرتکب کلاهبرداری شده است و هرگاه بعداً با استفاده از کلید یا کارت اموالی را تحصیل کند این اقدام 

مشمول کلاهبرداری نیست بلکه امکان دارد تحت شرایطی مشول سرقت یا عناوین مجرمانه دیگری باشد.
6- کسی که با جعل مدرک تحصیلی اجازۀ شرکت در آزمونی را می‌گیرد و به واسطۀ پاسخ صحیح به سؤالات جایزه دریافت 
همه  به  را  جایزه‌ای  سؤالات  به  پاسخ  از  فارغ  مدرک  داشتن  واسطه  به  اگر  اما  است  نشده  مرتکب کلاهبرداری  می‌دارد 

اختصاص دهند یا به قید قرعه جوایزی به برخی تعلق گیرد و ایشان آن جایزه را بگیرد مرتکب کلاهبرداری شده است. 
توجه: با توجه به مطالب فوق و بحث رابطۀ سببیّت از منظر دکتر میر محمد صادقی آن دسته از آرای دیوان عالی 
کشور که تقاضای صدور ورقۀ اجرائیه برای مبلغی از مال الاجاره سابق که متقاضی مستحق آن نبوده است را بدون 
این که مرتکب به نتیجۀ منظور، یعنی أخذ مال الاجاره برسد شروع به کلاهبرداری دانسته اند نادرست به نظر می‌رسد. 
)چون أخذ وجه به واسطه صدور اجرائیه بوده نه عمل متقلبّانه مؤجر یعنی اجرائیه رابطۀ علیّت بین إغفال و فریب قربانی 
و بردن مال غیر را قطع کرده است( حالا اگر موجر مال الاجاره‌ای را مثلًا از فرزند مستأجر گرفته ولی قبض را به وی 
مسترد نکرده باشد، و سپس قبض را به مستأجرِ بی‌اطلاع نشان داده و مجدداً از او پول بگیرد ممکن است این قبض را 

به دلیل خالی از وجه بودن، بتوان در حکم سند تقلبّی دانسته و معتقد به تحقق جرم کلاهبرداری شد.

ج- بردن مال دیگری )تعلّق مال برده شده به غیر(
دیگری  از تصرف  را  مال خود  تقلبّی  وسایل  به  توسل  با  اگر کسی    گفت  باید  شرط  این  با  رابطه  در 
خارج کند مثل راهن یا مؤجر یا مالک اجناس در انبار برای فرار از دادن حق انبارداری این اعمال 
کلاهبرداری نیست. در ضمن خریداری که قبل از پرداختن ثمن معامله و برای محروم کردن بایع از حق حبس، 
مبیع را با حیله و تقلبّ از ید بایع خارج کند مشمول حکم فوق است. )اگر مالی در محوطۀ یک ادارۀ دولتی توسط 
شخصی یافت شود اما کارمند آن اداره با جعل عنوان خود را مالک آن مال معرفی کند و آن مال را بگیرد در این جا هر 
چند معلوم نیست که آن مال متعلق به چه کسی است ولی از آن جا که این مال توسط شخصی پیدا شده و بعد کارمند 

آن مال را با حیله و تفلب از آنِ خود کرده این جا جرم کلاهبرداری و استفاده از سند جعلی محقق است.(
 توجه  طبق این شرط شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامۀ شماره 142/74 مورخ 1374/08/21 بیان 
داشته: »فروش مال وقتی متهم در آن سهیم باشد از مصادیق بزه کلاهبرداری نیست و مصداق معاملۀ فضولی می‌‌باشد.« 
هرچند این موضوع نیازمند بررسی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت و نظرات و آراء دیگری عکس نظر فوق وجود دارد.

۳-٤- نتیجه حاصله برای تحقق جرم کلاهبرداری
از آن جا که کلاهبرداری جزء جرایم مقیّد می‌‌باشد. لذا شرط تحقق آن منوط به حصول نتیجه خاص می‌‌باشد. این نتیجه 
خاص با توجه به ماده 1 قانون تشدید »بردن مال دیگری« می‌‌باشد پس در یک سری از اعمال متقلبّانه که مالی برده 
نمی‌شود کلاهبرداری محقّق نیست مثل اقدامات متقلبّانه برای ازدواج، ورود به دانشگاه، أخذ مدرک تحصیلی، أخذ 
کارت معافیت از خدمت نظام وظیفه به واسطۀ تظاهر به بیماری و گرفتن گواهی شورای پزشکی و.... در این گونه 

اقدامات ممکن است شخص به ضمانت اجرای مدنی یا جرایم دیگر مثل جعل محکوم شود.
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 توجه  با وجود عبارت »تحصیل« در ماده 1 قانون تشدید و عبارت »بردن مال دیگری« در آن به نظر می‌رسد 
)تحصیل( وجوه، اسناد، حوالجات، قبوض و امثال آن‌ها برای تحقق جرم تام کلاهبرداری کافی نیست و باید)بردن 
مال( هم محقق شود پس تا قبل از این که چک تحصیل شده به بانک ارائه و نقد گردد تنها شروع به کلاهبرداری 

ممکن است محقق شود.
 توجه  لازمۀ تحقق شرطِ )بردن مال دیگری( این نیست که انتقال مال بدون هیچ محمل قانونی و بدون هیچ مابه 
ازایی صورت گیرد1. پس اگر حتی کسی برای بخشی از مالی که در نتیجۀ کلاهبرداری کسب می‌کند مابه ازایی دهد یا 
معامله‌ای انجام دهد کلاهبرداری محقّق است مثل نشان دادن زمین مرغوب به جای زمین نامرغوب و اغوای خریدار 
به انجام معامله و دریافت ثمن به ارزش زمین مرغوب که در اصل موضوع معامله نیست. پس بنا به قیاس اولویت اگر 
هیچ مابه ازایی یا اقدامی از سوی کلاهبردار صورت نگیرد این عمل به طریق اولی کلاهبرداری است مثل کسی که 
با توسل به وسایل متقلبّانه خود را پزشک جلوه داده و بدون انجام هیچ کاری وجوهی از دیگران به عنوان حق الزحمۀ 

انجام عمل جراحی ادعائی در آینده دریافت می‌دارد کلاهبردار است.
انجام عملیات متقلبّانه یک  اثر  بر  اگر  نیا/ هادی رستمی معتقدند  آقائی   دکتر میرمحمد صادقی و دکتر   توجه 
»مزیتّ مالی« یا »تحصیل متقلبّانۀ خدمات« به دست آمده باشد مثل کم کردن سن در شناسنامه و پرداخت حق بیمۀ 
کمتر یا تظاهر به معلولیت برای سوار شدن در اتومبیل این‌ها در قانون ایران به دلیل اصل عدم تصریح در قانون تشدید 
و لزوم تفسیر مضیق کلاهبرداری نیست. مگر این که این مزیّت مالی یا تحصیل متقلبّانۀ خدمات به مرتکب تملیک 

گردد یا وی صاحب آن شود. با این وجود دکتر جلال الدین قیاسی آن را با عنوان کلاهبرداری قابل انطباق می‌داند.2

۳-٤-١- ویژگی‌های »بردن مال غیر« به عنوان رکن اساسی نتیجه در تحقق جرم کلاهبرداری:
1- ورود ضرر مالی به بزه دیده 

2- انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص مورد نظر وی3
اضرار به بزه دیده

 منظور از اضرار این نیست که کلاهبردار شخصاً مال را به دست آورد یا از آن منتفع شود آن چه منظور قانون‌گذار بوده 
مطلق زیان دیدن طرف جرم است ولاغیر خواه مستفیذ از مال خود کلاهبردار باشد یا شخص دیگر.4

 )در بحث اضرار توجه کنید اگر وارثی که قسمتی از ماترک متوفی مثل ملک یا مغازه را برای تقسیم یا فروش نشان 
نمی‌دهد و هنوز بخشی از ماترک به حال اشتراک باقی مانده نمی‌توان گفت که او آن قسمت‌ها را تملک کرده چون 
هنوز این قسمت‌ها در حال اشاعه باقی مانده‌اند پس عمل او کلاهبرداری محسوب نمی‌شود. علاوه بر این که در مثال 
فوق شرط عدم تحقق کلاهبرداری عدم ورود ضرر به دیگر وراث می‌باشد دلیل دیگر این است که کلاهبرداری با یک 

فعل مثبت محقق می‌شود در حالی که خودداری از نشان دادن ماترک متوفی یک ترک فعل است.(
یا  واسطۀ خیار غبن  به  از حق فسخ  استفاده  دیده در جرم کلاهبرداری مثل  بزه  به  وارده  امکان جبران ضرر  اگر   
خیار عیب یا جبران خسارت توسط شرکت بیمه وجود داشته باشد از منظر دکتر میر محمد صادقی مانع تحقق جرم 
با استناد به رأی اصراری شمارۀ 12 مورخ 1375/07/10  از حقوقدانان  این حال برخی  با  بود.  کلاهبرداری نخواهد 

معتقدند اگر امکان جبران خسارت باشد یا در قرارداد به آن تصریح شده باشد کلاهبرداری محقق نیست. 

‌1- منبع پیشین: ص 93
‌2- قیاسی، جلال الدین و نیک نسب، عباسعلی 1393 »تحصیل متقلّبانه خدمات« پژوهش نامه حقوق کیفری سال پنجم، شماره 2: ص 163 الی 190

‌3- میر محمد صادقی، حسین 1396 منبع پیشین: ص 95
‌4- پاد، ابراهیم 1383 حقوق کیفری اختصاصی جلد دوم  انتشارات رهام: ص 56 
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 مادام که فریب دادن و فریب خوردن ملحق به نتیجه ای خاص و مضر به حال فریب خورده که همانا دادن مال به 
فریب کار است نشود، بزه متولد نمی‌گردد1. 

انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص مورد نظر وی
 اگر کسی با وسایل تقلبّی موجب بی‌آبرویی دیگری و کسب شهرت برای خود شود کلاهبرداری نیست چون 

بحث انتفاع مالی در این جا مطرح نیست و این عمل شخص یک ضرر و منفعت غیر مالی می‌‌باشد.
 اگر کسی برای انتقام از یک برنج فروش او را با خدعه و حیله، فریب دهد که دولت می‌خواهد از خارج برنج وارد کند 
و با این عملیّات تقلبّی برنج قروش را واردار به فروش برنج به بهای کم )ثمن بخس( کند کلاهبرداری محقّق نیست. 

چرا که شخص از این عملیات تقلبّی نفع مالی نبرده است. )البته در فرضی که نفعی عاید او شود کلاهبرداری است.(
)رقابت مکّارانه(

در بحث تجارت اگر تاجر X به واسطۀ اعمالی موجب شود مردم از خرید و استفاده متاع و اجناس مشابه اجناس خود از 
تاجر Y انصراف دهند یا اجناس او را نامرغوب جلوه دهد  و به همین علت مردم از خرید اجناس شخص Y انصراف 
داده و به سمت خرید اجناس X گرایش پیدا کنند این موضوع تحت عنوان رقابت مکارانه مطرح است که در قوانین 
جزایی قبلی که اکنون نسخ گردیده به عنوان جرم مستقل پیش بینی شده بود اما در حال حاضر چنین مقرره‌ای وجود 
ندارد. دلیل این که چرا رقابت مکارانه تحت عنوان کلاهبرداری مطرح نیست؟ چون رقابت مکارانه نتیجۀ 

مستقیم توسل به وسایل تقلبّی نیست و شخص متقلب هم به طور مستقیم از این موضوع نفع مالی نمی‌برد.
3-٤-۲- غیر قانونی و نامشروع بودن »اموال« در نتیجه کلاهبرداری:

یا گذرنامۀ  نامشروع و غیر قانونی مثل کارت معافیت جعلی  اموال و اعمال  ارتکاب کلاهبرداری نسبت به  در خصوص 
جعلی و یا شرکت دادن فرد در یک لاتاری )قمار بزرگ( یا قالب کردن لواشک به جای شیرۀ تریاک باید گفت از لحاظ 
ماهوی کلاهبرداری محقق است اما از منظر آیین دادرسی و موازین حقوقی و شرعی باید اجازه ندهیم قانون به کمک 
کسی بشتابد که با دست‌های ناپاک به سوی او آمده است. و در این خصوص اداره حقوقی قوۀ قضائیه در 
نظریه مشورتی شماره 7/7575 مورخ 1369/11/30 بیان داشته  »قمار عملی است غیر مشروع و 
مخالف قانون و موجب نقل مال بازنده به برنده نیست. بنابراین، چه تقلبّی در آن صورت گیرد چه بدون تقلبّ باشد، 
چون اثر قانونی نقل و انتقال و تملک ندارد نمی‌تواند از مصادیق کلاهبرداری باشد. در هر حال برنده باید وجوه را به 
بازنده مسترد نماید.« دکتر عباس زراعت بر این نظریه اشکال وارد نموده و معتقد است: )این نظریه محل اشکال 
است زیرا نقل و انتقال واقعی در تحقق چنین جرمی ملاک نیست. بلکه بردن و تصرف ظاهری مال کفایت می‌کند، 
وگرنه در بسیاری از جرایم مانند اختلاس، سرقت و... انتقال واقعی صورت نمی‌گیرد، اما جرم محقق می‌شود.( دکتر 
میر محمد صادقی معتقدند: )اگر کسی به بهانۀ شرکت دادن دیگری در لاتاری یا قمار با حیله و تقلبّ از او مالی 

بگیرد باید قائل به کلاهبرداری باشیم اما انجام حیله و تقلبّ در حین انجام قمار موجب تحقق کلاهبرداری نیست.(
نکته ٤: شروع به کلاهبرداری برای تحلیل شروع به کلاهبرداری لازم است نکات کلی شروع به جرم و مواد مرتبط 

 در این خصوص را مورد بحث بررسی قرار دهیم
١. در خصوص شروع به جرم قانون‌گذار مادۀ ١٢٢ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ را پیش 
بینی نموده است. از طرف دیگر در مورد شروع به کلاهبرداری با تبصرۀ 2 ماده 1 قانون تشدید 
مواجهیم، حال سؤال این جاست که آیا مادۀ ١٢٢ قانون مجازات اسلامی ناسخ تبصره 2 ماده 1 قانون تشدید است؟ 

‌1- درویش، بهرام 1384 جرایم علیه اموال، تهران، انتشارات نگاه بینه: ص 113
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یا این که تبصرۀ 2 ماده 1 قانون تشدید مورد اشاره به قوت خود باقی است؟ در پاسخ به این سؤال دو دیدگاه 
وجود دارد: 

دیدگاه اول  عده ای معتقدند که مادۀ ١٢٢ قانون مجازات اسلامی تمام شروع به جرم‌های پیش بینی 
شده در قوانین سابق بر قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ را نسخ نموده است. در تأیید این مطلب 
به نظریه ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه به ش:٩۶۳/٩۲/٧ / ۴۶ مورخ ۱۳٩۲/0۵/۲۶ و 7/1467 مورخ 

1392/08/06 استناد می‌شود.1
 ) مجازات شروع به کلاهبرداری طبق دیدگاه اول )دیدگاه حاکم

شروع به کلاهبرداری ساده غیر قابل گذشت )مجازات تعزیری درجه  4 1 تا 7 سال حبس و...(  حبس 
تعزیری درجه 5

  )...2 تا 10 سال حبس و  4 شروع به کلاهبرداری مشدّد غیر قابل گذشت )مجازات تعزیری درجه
حبس تعزیری درجه 5

اگر موضوع جرم کلاهبرداری ساده یا مشدّد کمتر از یک میلیارد ریال باشد جرم قابل گذشت است 
و لذا طبق تبصر، ماده 104 ق.م.ا )اصلاحی به واسطۀ قانون کاهش حبس تعزیری 1399( جرم 

حبس تعزیری درجه 4  به نصف تقلیل می‌یابد و بر این اساس مجازات شروع به کلاهبرداری:
 حبس  و...(  3/5 سال حبس  تا  ماه   6   درجه5  تعزیری  )مجازات  گذشت  قابل  ساده  کلاهبرداری 

تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجۀ شش
کلاهبرداری مشدّد قابل گذشت )مجازات تعزیری درجه 5 1 تا 5 سال حبس و...(  حبس تعزیری یا 

شلاق یا جزای نقدی درجۀ شش
شبکه کلاهبرداری )ماده 4 قانون تشدید( )مجازات تعزیری درجه  )1 حبس تعزیری درجه 4

در این دیدگاه نسبت به مجازات انفصال از خدمات دولتی در جرم کلاهبرداری در ماده 122 ق.م.ا هیچ پیش بینی صورت 
نگرفته است در حالی که در تبصره 2 ماده 1 قانون تشدید در مورد انفصال از خدمت مقرراتی آمده بود که دیگر در 
مقررات فعلی جایگاهی ندارد. مطابق دیدگاه اول مجازات شروع به کلاهبرداری ساده و مشدّد چه در حالت غیر قابل 
گذشت و چه در شکل قابل گذشت یکسان است و فرقی میان آن‌ها نیست بنابراین این وظیفۀ مقام قضایی صادرکنندۀ 
رأی است که بر اساس این که کلاهبرداری قابل گذشت یا غیر قابل گذشت است و همچنین با توجه به میزان اموال 

تناسب بین جرم و مجازات را رعایت نماید.
دیدگاه دوم  عدۀ دیگر هم چون دکتر هادی رستمی و دکتر آقائی نیا معتقدند که تبصره 2 ماده 1 
قانون تشدید هنوز به قوت خود باقی است و برای آن دلایلی را هم بیان می‌نمایند، از جمله این 
که طبق نظریۀ شورای نگهبان به شماره 5318 مورخ 1372/07/24 هیچ یک از مراجع قانون 
گذاری حق رد و ابطال مصوبۀ مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارند. تبصره 2 ماده 1 قانون 
تشدید در این رابطه بیان می‌دارد: )مجازات شروع به كلاهبرداري حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان 
مورد خواهد بود و در صورتي كه نفس عمل انجام شده نيز‌ جرم باشد، شروع كننده به مجازات آن جرم نيز محكوم 
مي‌شود. مستخدمان دولتي علاوه بر مجازات مذكور چنان چه در مرتبه مدير كل يا بالاتر يا هم تراز آن‌ها باشند، به 
انفصال دائم از خدمات دولتي و در صورتي كه در ‌مراتب پايين‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات 
دولتي محكوم مي‌شوند.( البته این دیدگاه طبق ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 

‌1- مختارزاده، میثم 1398، قانون یار حقوق جزای عمومی - انتشارات چتر دانش ذیل ماده ١٢٤ ق.م.ا مراجعه شود.
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1399 دیگر جایگاهی نداشته هر چند شورای محترم نگهبان با تصویب این مقرره عملًا نظریه 
قبلی خود را زیر سؤال برده است و باید به مادۀ 122 ق.م.ا مصوب 1392 مراجعه کرد: 

ماده ١۲۲- هر كس قصد ارتكاب جرمي كرده و شروع به اجراي آن نمايد، لكن به‌واسطه عامل خارج از اراده او، قصدش 
معلق بماند، به شرح زير مجازات مي‌شود:

تا سه است، به حبس  يا حبس تعزيري درجه كي  قانوني آن‌ها سلب حيات، حبس دائم  الف- در جرائمي كه مجازات 
تعزيري درجه چهار.

ب- در جرائمي كه مجازات قانوني آن‌ها، قطع عضو يا حبس تعزيري درجه چهار است، به حبس تعزيري درجه پنج.
پ- در جرائمي كه مجازات قانوني آن‌ها شلاق حدي يا حبس تعزيري درجه پنج است، به حبس تعزيري يا شلاق يا جزاي 

نقدي درجه شش.
تبصره- هرگاه رفتار ارتكابي، ارتباط مستقيم با ارتكاب جرم داشته، لكن به جهات مادي كه مرتكب از آن‌ها بي‌اطلاع بوده، 

وقوع جرم غيرممكن باشد، اقدام انجام‌شده در حكم شروع به جرم است.
 مجازات شروع به کلاهبرداری طبق دیدگاه دوم

شروع به کلاهبرداری ساده غیر قابل گذشت  یک سال حبس تعزیری
شروع به کلاهبرداری مشدّد غیر قابل گذشت  دو سال حبس تعزیری + انفصال ابد برای مدیرکل و بالاتر 

/ 6 ماه تا 3 سال برای سایر کارمندان
اگر موضوع جرم کلاهبرداری ساده یا مشدّد کمتر از یک میلیارد ریال باشد جرم قابل گذشت است 
و لذا طبق تبصر، ماده 104 ق.م.ا )اصلاحی به واسطۀ قانون کاهش حبس تعزیری 1399( جرم 

حبس تعزیری درجه 4 به نصف تقلیل می‌یابد و بر این اساس مجازات شروع به کلاهبرداری:
شروع به کلاهبرداری ساده قابل گذشت  شش ماه حبس تعزیری

شروع به کلاهبرداری مشدّد قابل گذشت  یک سال حبس تعزیری + انفصال ابد برای مدیرکل و بالاتر / 
6 ماه تا 3 سال برای سایر کارمندان )به نظر می‌رسد با گذشت شاکی مجازات شروع به آن جرم 

منتفی است.(
شروع به شبکه کلاهبرداری  به نظر می‌رسد با وحدت ملاک از تبصره 2 ماده 1 قانون تشدید در غیر موارد افساد فی 

الارض حداقل مجازات قانونی یعنی 15 سال حبس تعزیری برای شروع به مجازات درنظر گرفته شود.
در این دیدگاه نسبت بحث شروع به جرم تشکیل شبکه کلاهبرداری از حیث میزان مجازات هیچ 
پیش بینی صورت نگرفته است در حالی که درماده 122 ق.م.ا مقرراتی آمده است و همین موضوع 

برتری دیدگاه اول را از این حیث می‌رساند.
۲. منظور از شروع به کلاهبرداری، توسل به وسایل تقلبّی برای تحصیل مال غیر است که به دلیل موانع خارج از ارادۀ 
کلاهبردار، عقیم می‌ماند و نتیجه أکل مال به باطل تحقق پیدا نمی‌کند1. البته در مواردی که شخص بر مال استیلا 
پیدا کند مثل این که پول یا وجهی به حساب شخص واریز شود همین مقدار برای تحقق جرم تام کلاهرداری کافی 

است و نباید به این خاطر که شخص هنوز پول را برداشت نکرده بگوییم شخص در مرحله شروع به جرم قرار دارد.
۳. با توجه به مفهوم مخالف ماده 123 ق.م.ا که مقرر می‌دارد: »مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط 
مقدمۀ جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی‌باشد.« 

‌1- حبیب زاده، جعفر 1397 »منبع پیشین«: ص 194
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انجام اعمال مقدماتی را که رابطۀ مستقم با عملیات اجرایی کلاهبرداری داشته باشد می‌تواند شروع به کلاهبرداری 
محسوب گردد. برای مثال اگر شخصی به قصد بردن مال دیگران ساختمانی را تجهیز کند و با نصب تابلوی یک 
شرکت موهوم و استخدام افراد متخلفّ زمینه کلاهبرداری را فراهم سازد روزی که مبادرت به افتتاح آن شرکت می‌کند 
به صرف مراجعه مردم حتی بدون آن که معامله‌ای صورت گیرد در واقع مرتکب کلاهبرداری شده است. زیرا هیچ 
فاصلۀ زمانی و مکانی میان مراجعۀ مردم و اعمال حیله و تقلبّ وجود نداشته و این اقدامات ارتباط مستقیم با عملیات 

اجرایی کلاهبرداری دارند.1
٤. مقدمات بعیده یا اقداماتی را که رابطۀ مستقیم با عملیات اجرایی ندارند نمی‌توان شروع به کلاهبرداری دانست. شرط 
تحقق شروع به جرم وارد شدن مرتکب در مرحلۀ انجام دادن عملیات اجرایی است و در این خصوص بین حقوقدانان 
اختلاف عقیده وجود ندارد اما آن چه مهم است تشخیص اعمال اجرایی از اعمال مقدماتی )مقدمات انجام جرم( است 
شعبه دوم دیوان عالی کشور در رأی شمارۀ 1469 مورخ 1318/06/28 صرف نوشتن نامه خلاف واقع به دیگری را ولو 
به این قصد صورت گرفته باشد که نویسنده ملک مخاطب را به قیمت نازل تر از قیمت حقیقی خریداری کند شروع به 
کلاهبرداری به حساب نیاورده و معتقد است با فرض این که مقصود، ترغیب طرف به فروختن ملک و تهیه مقدمات 
برای نیل به منظور خود بوده باشد، این معنی از مقدمات بعیدۀ کلاهبرداری به شمار می‌رود که طبق مقررات قابل 
مجازات نمی‌باشد. برای شروع به کلاهبرداری، مقدماتی که انجام یافته باید از مقدمات قریبه باشد و دادگاه نیز موظّف 
است در حکم خود آن‌ها را مشخص کند والا حکم نقض خواهد شد. بر همین اساس عملیات مقدماتی در فرضی که 
ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد مثل خرید نردبان برای سرقت یا خرید سلاح به قصد قتل یا مذاکره با روزنامه جهت 
چاپ آگهی جعلی به قصد بردن مال غیر هیچ یک شروع به سرقت، شروع به قتل و شروع به کلاهبرداری نخواهند بود. 
۵. هرگاه شخصA بر خلاف تصورش بیمه‌نامه‌ای که می‌خواسته به واسطه عملیات متقلبّانه از شرکت بیمه به خاطر آتش 
سوزی مصنوعی که خود ایجاد کرده مطالبه غرامت کند مدت آن منقضی شده باشد طبق تبصرۀ ماده 122 ق.م.ا در 
حکم شروع به جرم است چون از جهات مادی شخص A  از آن بی‌اطلاع بوده است. حال اگر شخص B  مال خود را 
به تصور این که مال غیر است با توسل به وسایل تقلبّی از ید دیگری خارج کند در این جا شروع به کلاهبرداری یا در 
حکم آن محقق نیست زیرا در مورد آن چه اتفاق افتاده بر تعریف قانونی جرایم منطبق نمی‌باشد. پس هرگاه در مواردی 

که وقوع جرم به جهات قانونی غیرممکن باشد خدشه در عنصری از عناصر مذکور در تعریف قانونی جرم وجود دارد.
۶. در بررسی شروع به جرم کلاهبرداری اگر مشخص نشد که فرد قصد اقدام به کلاهبرداری زیر 100 میلیون داشته یا 
کلاهبرداری بالای 100 میلیون تومان تکلیف چیست؟ به نظر می‌رسد در این مواقع باید در راستای سیاست کاهش 

جمعیّت کیفری زندان و نفع متهم  اصل را بر قابل گذشت بودن جرم بگذاریم.
نکته ۵: عنصر معنوی )رکن روانی( جرم کلاهبرداری برای تحلیل عنصر معنوی یا رکن روانی جرم کلاهبرداری 
می‌توان هم به مطالعه سوء نیت عام و خاص پرداخته و هم موضوع سبق تصمیم، علم به موضوع و ضرورت وجود قصد 

در ساختار جرم مرکب را مورد مطالعه قرار دهیم2: 
۵-١- سوءنیت عام  در کلاهبرداری عبارت است از قصد استفاده از وسیلۀ تقلبّی و در واقع عمد در فعل است. به 

‌1- آقائی نیا، حسین و رستمی، هادی 1397 »منبع پیشین«: ص100 و 101
‌2- در کنار بحث )رکن روانی( نباید از بحث »انگیزه« غافل ماند. انگیزه با قصد مجرمانه متفاوت است. قانون‌گذار برخلاف قصد، انگیزه را علی الاصول 
در ماهیت رفتار مجرمانه بی تأثیر دانسته است.)البته در قانون جرم سیاسی 1395 انگیزه در رفتار مجرمانه اهمیت بسیاری داشته و جزء رکن 
روانی محسوب می‌شود.( انگیزه مقصد نهایی و منظور بعید فاعل و یا هدف مع الواسطه مجرم از ارتکاب جرم می‌‌باشد و ممکن است در جرایم مختلف 
به صورت های متفاوت منظور شود. حال آن که عمد قصد بلاواسطه از ارتکاب جرم و همان ارادۀ رسیدن به نتیجه نامشروع است که همواره در حقوق 

کیفری یکسان می‌‌باشد. / انگیزه شرافتمندانه به استناد ماده 38 ق.م.ا از موجبات تخفیف مجازات به حساب می‌آید.
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عبارت دیگر کلاهبردار باید با علم به تقلبّی بودن وسیلۀ مورد استفادۀ خود، در استفاده از آن عمد داشته باشد. پس هر 
گاه شخصی به اشتباه ولی صادقانه معتقد به غیر متقلبّانه بودن وسایل مورد استفاده خود باشد رکن سوءنیت عام متزلزل 
خواهد بود.1 )به عنوان مثال وقتی شخص M  برای ساختن کتابخانه قفسه بندی شده از شخص N پول می‌گیرد واقعاً 
قصد ساختن این کتابخانه را داشته و فکر کند که از عهدۀ این کار برخواهد آمد. سوءنیت عام دچار تزلزل است.( / یا 
این که اگر شخص A در حالت مستی یا هیپنوتیزم وسایل تقلبّی را به کار برده باشد هم سوءنیت عام متزلرل می‌‌باشد.

 توجه  در مواردی که شخص نسبت به وسایل تقلبّی شک و تردید داشته باشد و بدون تحقیق و تفحّص از این 
وسایل تقلبّی بهره بگیرد برای مثال مدرک جعل شده و تقلبّی صادره از سوی یک سازمان دولتی از طرف کسی در اختیار 
شخص X قرار گرفته که او به واسطۀ این مدرک می‌تواند از اشخاص حقیقی یا حقوقی پول دریافت کند ولی او نسبت 
به صحت این مدرک شک و تردید دارد و در رابطه با آن هم تحقیق و تفحّص نمی‌کند در نظام قضایی ایران به دلیل 
خدشه در عنصر روانی و تزلزل در سوءنیت عام و احتیاط در محکومیت جزایی افراد عمل شخص کلاهبرداری نیست. 

۵-۲- سوءنیت خاص  در کلاهبرداری یعنی قصد بردن مال دیگری است که برای تحقق کلاهبرداری وجود و 
اثبات قصد خاص بردن مال دیگری لازم است. 

 توجه  در بردن مال دیگری اگر شخص A با وسایل تقلبّی بخواهد ماشین پراید شخص B را ببرد و او را فریب 
دهد اما شخص B به واسطه فریب موتورسیکلت خود را در اختیار شخص A قرار دهد کلاهبرداری محقق است و 

ملاک در کلاهبرداری بردن مال است و نوع آن فرقی ندارد. 
 توجه  در بحث رکن روانی و سوءنیت خاص جرم کلاهبرداری بردن مال قربانی خاص هم ملاک نیست یعنی باز 
هم ملاک بردن مال دیگری است پس اگر با عملیات متقلبّانه و مانور شرکتی ایجاد کند که هر کسی که به آن مراجعه 

کرد مال او را ببرد کلاهبرداری محقق است.
۵-۳- سبق تصمیم  داشتن قصد قبلی یا تصمیم به اعمال حیله و تقلبّ نخستین مرحله رکن روانی کلاهبرداری 
است. اما  این سبق تصمیم به تنهایی جرم نبوده مگر آن که قصد قبلی و تهیه مقدمات حیله و تقلبّ رابطۀ مستقیمی 
با عملیات اجرایی داشته باشد به گونه ای که نتوان قائل به فاصلۀ زمانی و مکانی میان آن‌ها و عملیات اجرایی بود.2 

۵-٤- علم به موضوع  یعنی آگاهی از تقلبّی بودن وسایل متقلبّانه و تعلق مال به غیر شرط است. پس علم به موضوع 
شرط بدیهی شکل گیری رکن معنوی است. آگاهی از تقلبّی بودن وسیله بعد از تحصیل و بردن مال، به دلیل مشکل 
تقارن ارکان جرم موجب تحقق کلاهبرداری نخواهد شد. در جرم کلاهبرداری صرف آگاهی مرتکب به متقلبّانه بودن 

وسایل کفایت نمی‌کند و در این رابطه عدم آگاهی طرف مقابل نیز شرط است.3 
۵-۵- ضرورت وجود قصد در ساختار جرم مرکب کلاهبرداری  با توجه به این که کلاهبرداری جرمی مرکب 
است و از ترکیب چند رفتار در مراحل مختلف تشکیل می‌شود لذا اعم از آن که مرتکب واحد باشد یا متعدد رکن معنوی 
هر مرحله نیز باید به طور مستقل احراز گردد. هر چند اجزای رکن معنوی در هر مرحله، ویژگی خاص خود را دارد، ولی 
آن چه وجه مشترک در همۀ آن‌ها است قصد کلاهبرداری است و منظور از قصد کلاهبرداری همان قصد بردن مال 
دیگری از رهگذر حیله و تقلبّ می‌‌باشد. فقدان این وجه مشترک مانع تحقق جرم کلاهبرداری و حتی مجازات مرتکب 

یا مرتکبین تحت عنوان شروع به این جرم خواهد بود.4

‌1- میر محمد صادقی، حسین 1396 »منبع پیشین«: ص 108
‌2- آقائی نیا، حسین و رستمی، هادی 1397 »منبع پیشین«: ص74 و 75

‌3- منبع پیشین: ص 75 و 76
‌4- منبع پیشین: ص 76 
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 توجه  صرف قصد کلاهبرداری موجبی برای متقلبّانه محسوب شدن رفتارهای منطبق با حقیقت نیست و علاوه 
بر قصد سوء، حیله و تقلبّ نیز شرط است بدین سان، اگر صاحب فروشگاه K مشتری یک شرکت معتبر به نام T باشد 
و پیش از هر خریدی بهای آن را نقداً بپردازد و اعتماد شرکت T را جلب نماید و بعد از این جلب اعتماد در یک حجم 
وسیع خرید هنگفتی نماید و از پرداخت وجه خودداری کند و سپس ثابت گردد از همان ابتدا تصمیم بر این کار داشته 

به دلیل غیر متقلبّانه بودن رفتار کلاهبردار محسوب نمی‌شود.
نکته ۶: »شرکت در کلاهبرداری« جهت بررسی شرکت در کلاهبرداری باید به ماده 125 ق.م.ا مصوب 1392 و 

 عمومات بحث شرکت در کلاهبرداری در حقوق جزای عمومی مراجعه کرد
ماده 125- هركس با شخص يا اشخاص ديگر در عمليات اجرايي جرمي مشاركت كند و جرم، مستند به رفتار همه آن‌ها باشد، 
خواه رفتار هركي به تنهايي براي وقوع جرم كافي باشد خواه نباشد و خواه اثر كار آنان مساوي باشد خواه متفاوت، شركي در 
جرم محسوب و مجازات او، مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرايم غيرعمدي نيز چنان چه جرم، مستند به تقصير 
دو يا چند نفر باشد، مقصران، شركي در جرم محسوب مي‌شوند و مجازات هركي از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

تبصره- اعمال مجازات حدود، قصاص و ديات در مورد شركت در جنايت با رعايت مواد كتاب‌هاي دوم، سوم و چهارم اين 
قانون انجام مي‌گيرد.« 

از آن جا که عنصر مادی شرکت در جرم کلاهبرداری انجام عملیاتی است که جرم را مستند به عمل شریک سازد و ارکان 
مادی جرم کلاهبرداری شامل سه جزء است لذا اگر شخص A اقدام به جعل یا تهیه عملیّات متقلبّانه و شخص B اقدام 
به إغفال و فریب قربانی و شخص C اقدام به بردن و تصاحب مال دیگری نماید چون جرم کلاهبرداری مستند به عمل 
هر سه می‌‌باشد هر سه شریک در کلاهبرداری محسوب می‌شوند. عنصر روانی شرکت در جرم نیز عبارت است از 
علم و اطلاع شریک نسبت به ماهیّت جرم ارتکابی است. بنابراین، برای تحقق عنصر روانی در شریک جرم، وی باید دارای 
همان عنصر روانی مباشر، یعنی سوءنیت عام و خاص، باشد. )پس اگر مباشرِ جرم یعنی شخص X  قبلَا سمتی داشته و بعداً 
آن را از دست داده است ولی شخص دیگر یعنی Y، به تصور این که او هم چنان از آن سمت برخوردار می‌‌باشد، سمت وی 
را در مقابل اشخاص ثالث تأیید کند، عنصر سوءنیت عام متزلزل خواهد بود از سوی دیگر هر گاه Y بداند X سمتی ندارد 
ولی از قصد او برای بردن مال دیگری اطلاع نداشته باشد و تصور کند که منظور او از جعل سمت صرفاً جلب نظر دیگری 
برای ازدواج یا کسب شهرت و اعتبار و نظایر آن است عنصر سوءنیت خاص شریک متزلزل می‌گردد. و در نتیجه محکوم 
کردن وی به شرکت در کلاهبرداری صحیح نیست1.( اصطلاح شرکت در کلاهبرداری به معنای مداخله عمدی بیش از 
یک نفر در فریب دادن و بردن مال دیگری است. البته لازم به ذکر است که برای تحقق شرکت در کلاهبرداری صرف 

مداخله در عملیات اجرایی کافی نیست بلکه باید وقوع جرم مستند به رفتار کلیه مداخله کنندگان باشد.2
مجازات شرکا  مجازات فاعل مستقل آن در حبس و جزای نقدی )هر کدام از شرکا به جزای نقدی معادل مال أخذ شده 
محکوم می‌شوند و نه به یک جزای نقدی( است و در مورد رد مال طبق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 سهم هر 
یک از شرکا باید مشخص شود. )با رعایت قانون کاهش مجازات حبس 1399 و میزان مال کلاهبرداری شده طبق 
حد نصاب 1 میلیارد ریال بالا و پایین و موارد تخفیف مجازات( البته اگر مبلغ کلاهبرداری بیش از 1 میلیارد ریال باشد طبق 
ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 انتشار حکم محکومیت در روزنامه محلی به شرط آن که مخل نظم و امنیت 
نباشد در یک نوبت الزاماً صورت می‌گیرد.3 )رای وحدت رویه شماره 838 مورخ 1402/08/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور مورد مطالعه قرار گیرد.(

‌1- میر محمد صادقی، حسین 1396 »منبع پیشین«: ص 112
‌2- ساولانی، اسماعیل 1397 »نکاتی از حقوق جزای اختصاصی 2« مشاهیر دادآفرین: ص 48

3- در خصوص رد مال توسط شرکا به مادة 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شمارة 799 مورخ 1399/07/15 مراجعه شود. 


